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 :باب اول
 ها در موضوع قیامت بحث

 بحث اول: روز قیامت 

 د چه می نامند؟شو میامت واقع یه در آن قکآن وقتی را س: 
 .گویند میعربی "الساعة" آن را به ج: 

 د؟شو میی واقع کامت یا قیساعت س: 
 د:یفرما مین موضوع الله تعالی یدر اج: 

اعَةِ لوُنكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا  ٱلسَّ
َ
ٓ  �يِمَ  ٤٢� نتَ مِن ذكِۡرَٮهَٰا

َ
إَِ�ٰ   ٤٣أ

ٓ  ٤٤رَّ�كَِ مُنتَهَٮهَٰآ  مَا نتَ مُنذِرُ مَن َ�ۡشَٮهَٰا  إِ�َّ
َ
هُمۡ يوَۡمَ يرََوَۡ�هَا لمَۡ يلَۡبَثُوآْ   ٤٥أ َّ�

َ
كَ�

وۡ ضُحَٮهَٰا 
َ
 .]٤٦-٤٢النازعات: [ ﴾٤٦إِ�َّ عَشِيَّةً أ

شود.  تو را با  یواقع م یه در چه  زمانکپرسند  یامت میق ی هو از تو دربار«
ار تو کپروردگار تو است.   یامت) به سویت آن (قیار؟ نھاکن سخن چه یا یادآوری

امت را یام قیه قکترسند.  آنھا در آن روز  یه از آن مکاست  یسانکم دادن یفقط ب
ا و برزخ) جز یتوقفشان (در دن ییه گوکنند ک یاحساس من ینند چنیب یم

  .»شتر نبوده استیا صبح آن بی یشامگاھ
  د؟نک میت الھی به چه دلالت ین آیاس: 
 به چند امر مھم:ج: 

 صپیامبرسی حتی کچ یامت را به جز الله تعالی ھیروز واقع شدن ق -١
 و ھا علامته از ک دهین مأمور گردیاو تنھا به ا .نددا میھم ن
 ؛م بدھدیھای آن روز خبر و ب یسخت
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آن  ه به واقع شدنِ ک اندرس میسانی منفعت کتنھا به  ،میب ن خبر ویا -٢
 بترسند؛ی در آن یمان داشته و از رسوایروز ا

 ی هن سالیچند اتِ یه حک دشوار است چنان سخت و امت آنیروز ق -٣
ھا  لذت عنی تمامید. یانم میز یناچ و کار اندیانسان در نظرش بس

 ازد.س میارزش  بی ز ویناچ تجربه کردها یدن در که را ییھا یوخوش
  اند؟ چه گفتهن موضوع یا ی هدربار صرسول الله س: 
 »احسان اسلام و ،مانیث ایحد«به  عروفث میحد درآخرج: 

 د:ین پرسیچن صالله  از رسول ÷لیئبرج

» �ِ خْبِرْ
َ
اعَةِ، عَنِ  فأَ عْلمََ  َ�نهَْا المَْسْئوُلُ  مَا: قَالَ  السَّ

َ
ائلِِ  مِنَ  بأِ  مرا از« )١(»السَّ

در  صد؟ رسول الله باش میدام روز که ک کنامت خبر دار یروز واقع شدن ق
شتر خبر یننده بکوال ئوال شده از سئن موضوع سین گفتند: در ایپاسخ چن

 نم و نه تو.دا میعنی آن روز را نه من ی ؛»ندارد
 ؟ شود ای گرفته می نتیجهف چه یث شرین حدیاز اس: 
ن یتر کین ونزدیتر ببه مقرّ حتی آن روز را الله تعالی ه ک فھمیم میج: 

 ،انپیامبرشوای یپ از صمحمد  و ،فرشتگان از ÷لیئمثل جبر ،بندگانش
 آن را به ذات خود اختصاص داده است.  اطلاع نداده و

 ؟ چکیده مباحث بالا چیستس: 
حتی به  چ شخصی،یآن روز را به ھ وقت تعالی نه والله سبحاج: 

ند ک می ادعاکه سی کخبر نداده است.  مبراین پیتر بزرگ ن فرشته ویترکینزد
 یادعا ،ییادعان یچن است، زیراذاب ک دروغگو و ند،دا میآن روز را  وقت هک

 د. نک مین خارج یه او را از دک ،استب یدانستن علم غ
 

                                                           
 ه.یعل متفق -١



 ٣            ها در موضوع قیامت باب اول: بحث

 ی قیامتها علامتبحث دوم: 

 ت؟ سیامت چیی قھا علامتاز  نظورمس: 
 کیبه نزدو ده یامت واقع گردیق ه قبل ازک یی استارھاک ،مراد از آنج: 

 د.یدلالت نما ،آن روز شدنِ 
 ند؟ باش می دستهچند  ھا علامتآن س:  

 بریکھای  علامت -٢ ؛)کوچک( یی صغرھا علامت -١ :دسته دوج: 
 .)بزرگ(

 ؟ نوعندچند  ی صغریھا علامتس: 
 –٢ ؛اند دهیه ظاھر شده وبه انتھا رسک ییھا علامت -١ :نوعسه ج: 
ه قبل از ک ییھا علامت -٣ ؛دنا امروز ادامه دارت شده و ه ظاھرک ییھا علامت
 شوند. مینده واقع یدر آ یبرک ھای علامت

 دامند؟ کد شون میواقع ی برکی ھا علامته قبل از کی یھا علامتآن س: 
 ؛دھند می دی خبرمھ مدنِ ه از برآکاھی یھای س ظاھر شدن پرچم -١ج: 

ه ب جنگ آتش ور شدنِ  شعله ای فرات ویر دریلا در زظاھر شدن معدن ط-٢
 نِ یزم رفتن فرو -٤ ؛دشمنانش مھدی و امام نیھای ب یریدرگ -٣ ؛خاطر آن

 و مسلمانان یِ رھبر هب مھدی شدنِ  بانتخا -٥ ؛فهیدر ذوالحلانی یسف رِ کلش
 عراق با وی.  عت بزرگان شام ویب

 ؟ ھستند گروهامت چند یبرای قکی ھا علامتس: 
 و ÷سیینزول ع خروج دجال، ،آن مراد از مألوف و -١: گروهدو ج: 
برآمدن آفتاب از  عنیی مألوف،ر یغ -٢ ؛دباش میأجوج ومأجوج یخروج 

 عنی فراگرفتن دودی اطراف وی عنی جانوری، دود،ی، برآمدن دابه مغرب
 ن. یھای زم شکفرو ناف عالم را وکا

 امتیدن قیفرارس ،یبرک و یی صغرھا علامتن یااز ر یغ ایآس: 
 ز دارد؟ین ی دیگریاھ نشانه
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برداشته  ،از سکنه هنیمد خالی عبه،ک هردن خانک رانیاز جمله و ،یآرج: 
 ره. یغ ھا و مصحف ھا و شدن قرآن از دل



 
 
 

 :باب دوم
 ی قیامت ها علامتظهور 

 ی قیامتها علامتبحث اول: اولین 

 ؟دام استکامت یشدن ق کین علامت نزدیاولس: 
 وست.یلادی به وقوع پیم ٦١٠ه در سال ک ،صمحمد  بعثت حضرتج: 

 کیاز نزد صی محمد پیامبرارشدن که آشک شود چرا گفته میس: 
 امت خبرمی دھد؟یشدن ق
 ن گفته اند:یچن صموضوع رسول ن یدر اج: 

ناَ بعُِثتُْ «
َ
اعَةُ  أ بَّابةََ  وضََمَّ : قَالَ  »كَهَاَ�ْ�ِ  وَالسَّ زمان « )١(»وَالوْسُْطَى السَّ

د. باش مین دو انگشت ی) اتفاوت طولِ ( مانندامت یبرپا شدن ق ی من وپیامبر
را با ھم جمع وسط انگشت  سبابه وعنی یدو انگشت خود  ن را گفت ویا
  .»ردک

 :ن آمده استیگر چنیث دیحد در

َ�يتُْ بن مالك فقال عو
َ
 فِي  وهَُوَ  َ�بُوكَ  غَزْوَةِ  فِي  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  النَّبِيَّ  : أ

دَمٍ، مِنْ  ُ�بَّةٍ 
َ
اعَةِ  يدََيِ  َ�ْ�َ  سِتًّا اعْدُدْ «: َ�قَالَ  أ  المَقْدِسِ، َ�يتِْ  َ�تحُْ  ُ�مَّ  مَوِْ�،: السَّ

خُذُ  مُوْتاَنٌ  ُ�مَّ 
ْ
 الرَّجُلُ  ُ�عْطَى حَتىَّ  المَالِ  اسْتِفَاضَةُ  ُ�مَّ  الغَنمَِ، كَقُعَاصِ  ِ�يُ�مْ  يأَ

  العَرَبِ  مِنَ  َ�يتٌْ  َ�بقَْى  لاَ  فتِنَْةٌ  ُ�مَّ  سَاخِطًا، َ�يَظَلُّ  دِيناَرٍ  مِائةََ 
َّ

 هُدْنةٌَ  ُ�مَّ  دَخَلتَهُْ، إلاِ
صْفَرِ، بَِ�  وََ�ْ�َ  بيَنَُْ�مْ  تَُ�ونُ 

َ
توُنَُ�مْ  َ�يَغْدِرُونَ  الأ

ْ
تَْ  َ�يأَ

َ
 غَايةًَ، َ�مَاِ��َ  تح

                                                           
 باشد. ه، لفظ حدیث از مسلم  مییعل متفق -١
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تَْ 
َ

فًا عَشَرَ  ا�نْاَ غَايةٍَ  كُلِّ  تح
ْ
ل
َ
 »کتبو«د: در جنگ یگو می سکبن مال عوف )١(»أ

ه ل گنبد ساخته شدکبه شبود که ی یدر بنا یشانا و ،آمدم صالله  نزد رسول
امت واقع یق در ھنگام نزدیک شدنِ ه ک ای را شش واقعه«گفت:  .بود
 گردند بشمار:  می

  ؛وفات من -١
  ؛»ت المقدسیب«بعد آن فتح  -٢
ھا در اثر  تعداد بسیار زیادی از انسان مرگعنی ی ،رگ و میرم -٣

  ؛]باشد میوبا  شبیهه ک[ سفندانواص گعماری قیب ھایی مانند بیماری
نار داده یسی صد دک ه بهک ،ار گرددین پول ومال آن چنان بسیابعد  -٤

 ؛ماندب آزردهز دانسته) یآن را ناچھم ( شود باز
  ؛عربی از آن آرام نماند هچ خانیه ھک زدیبه پا خ ای هبعد آن فتن -٥
ه آنان ک ،دشو میصلح  -ھا یعنی رومی -اسفر بنی ن شما وین بیبعد ا -٦

 ،ھشتاد دولت رِ کعنی لشی ،ر ھشتاد پرچمیز نند وکش مان را مییپ
ر پرچم ھر دولتی دوازده ھزار یند. در زنک میشما حمله  ناگھان به

  .»خواھد بود لشکر
 ؟چیستن بحث یاخلاصه س: 
 صمحمد  یِ پیامبرشدن  ارکآش ،امتیقشدن  کین علامت نزدیاولج: 
 رود. به شمار می ھا علامتن یا از زین صوفات رسول الله  بوده و

 ص  پیامبری قیامت در زمان حیات ها علامتبحث دوم: 
 وسته است؟یچ علامتی به وقوع پیھ ص پیامبرات یا در زمان حیآس:
 :دیفرما میالله سبحانه وتعالی  ،ن موضوعیدر ا ،آریج: 

�تَِ ﴿ اعَةُ  ٱۡ�َ�َ  .]١ :القمر[ ﴾١ ٱلۡقَمَرُ  ٱ�شَقَّ وَ  ٱلسَّ
                                                           

 صحیح بخاری. -١



 ٧            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

 .»افته شدکماه ش شد و کینزدامت یق«
 است:ف آمده یث شریدر حد 

ِ  َ�بدِْ  َ�نْ  ُ  رضَِيَ  مَسْعُودٍ  بنِْ  ا�َّ  رسَُولِ  َ�هْدِ  عَلىَ  القَمَرُ  ا�شَْقَّ : قاَلَ  َ�نهُْ، ا�َّ
 ِ ، وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ تَْ�ِ  )١(»اشْهَدُوا: «وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  النَّبِيُّ  َ�قَالَ  شِقَّ

ماه  صت: در زمان رسول الله فگ هکت است یروا سابن مسعوداز عبدالله 
 .»دیشاھد باش«رسول الله به مردم گفت:  د ویدو پاره گرد

ث متواتر با یدر احاد چنانچه، اهدو پاره شدن م هد: واقعیگو میر یثکابن 
ی کیو ده یواقع گرد صدر زمان رسول الله  ،ح آمده استیسند صح
 د. باش میجناب   آن ارکھای آش ازمعجزه
ھم  امت ویشدن ق کیعلامت نزدتواند ھم  مین واقعه یچگونه اس: 

 ؟باشد پیامبر ی همعجز
آن آمده است. گذشت در قر که امت بودنش چنانیاما علامت قرب قج: 

پاره نشده  ،ه ماه از زمان خلق شدنش تا آن روزک ن معنی داردین چنیا
 صالله ه به رسول که اھل مک استبودن آن از آن جھت  معجزهاست. اما 

رسول  از آن،ای نشان بده. بعد  معجزه ھستی،بر حق  پیامبرتو  گفتند: اگر
 ،دیماه را دو پاره گردان ،او هاستورد و الله تعالی موافق خکدعا  صالله 
  تی آمده است:یدر روا هکچنان

�سَِ  َ�نْ 
َ
ُ  رضَِيَ  مَالكٍِ  بنِْ  أ هْلَ  إنَِّ : قَالَ  َ�نهُْ، ا�َّ

َ
ةَ  أ لوُا مَكَّ

َ
ِ  رسَُولَ  سَأ  صَ�َّ  ا�َّ

نْ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ 
َ
رَاهُمُ « آيةًَ  يرَُِ�هُمْ  أ

َ
ه از کاھل م« )٢(»القَمَرِ  ا�شِْقَاقَ  فأَ

 ،ه در جوابک ای نشان دھد، شان معجزهیه برای اک خواستند صالله رسول
  .»شان نشان دادیه را به اادوپاره شدن م

                                                           
 ه.یعل متفق  -١
 ه.یعل متفق  -٢



 های قیامت علامت        ٨

 ؟خلاصه این بحث چیستس: 
ی پیامبرار شدن کامت از زمان آشیشدن ق کیی نزدھا علامتج: 

 وسته است. یز به وقوع پیاتش نیودر زمان ح دهیآغاز گرد صمحمد

 یی که در زمان خلافت چهار خلیفه واقع شدند ها علامتبحث سوم: 

 وسته است؟یچ علامتی به وقوع پیھ فای راشدینا در زمان خلیآس:
 پیوستند:به وقوع  ھا علامتن یا آری،ج: 

 ت المقدسیفتح ب -١

آن را رسول  واقع شده است و سه در زمان خلافت حضرت عمرک
 چهچنان ؛اند امت گفتهیی قھا علامته از یث متفق علیدر حد صالله
 د:یفرما می

اعَةِ  يدََيِ  َ�ْ�َ  سِتًّا اعْدُدْ « شش « )١(»المَقْدِسِ... َ�يتِْ  َ�تحُْ  ُ�مَّ  مَوِْ�،: السَّ
فتح  بشمار: وفات من و ونددیامت به وقوع پیقبل از ق هکعلامتی را 

 ؛»المقدس تیب

 وبای عمواس -٢
ه در سال ھجدھم ھجری کد، باش مین یدر فلسط عمواس نام شھری

 از اصحاب یاریاز جمله بس ،ھزاران نفرشایع شد و در آن  مرگباریوبای 
  ؛سبن جراح  دهیابوعب ،ن امتیمثل امکسانی  ؛وفات نمودند صپیامبر

 قتل امام -٣
ام خود ه مسلمانان امک ن استیا ،امتیق شدنِ  کیی نزدھا علامتی از کی

 ثی آمده است:ین موضوع حدیشند. در اک میرا به ناحق 
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 ٩            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

ي« ِ
َّ

اعَةُ  َ�قُومُ  لاَ  �يِدَِهِ  َ�فْسِي  وَالذ وا إمَِامَُ�مْ، َ�قْتلُوُا حَتىَّ  السَّ تَِْ�ُ
َ

 وَتج
سْيَافُِ�مْ،

َ
ارُُ�مْ  دُ�يْاَُ�مْ  وََ�رثَِ  بأِ  جانم به دستِ ه ک قسم به ذاتی« )١(»شِرَ

امور   د ویر نزنیگر را با شمشیھمد د ویشکه شما امامتان را نکتا  ،اوست
 چنان که( »نشود امت بر پایق راث نبرند،یھای شما م نیما را بدتری شیایدن

 )؛دباش می سمعلوم است امام مقتول حضرت عثمان

 بزرگ مسلمانانن دو گروه یجنگ ب -٤
 د:یفرما می صموضوع رسول الله ن یدر ا

اعَةُ  َ�قُومُ  لاَ «  مَقْتلَةٌَ  بيَنَْهُمَا يَُ�ونُ  عَظِيمَتاَنِ، فئِتََانِ  َ�قْتتَِلَ  حَتىَّ  السَّ
ه به کتا زمانی که دو گروه بزرگ « خان(ی(رواه الش »وَاحِدَةٌ  دَعْوَُ�هُمَا عَظِيمَةٌ،

گر به جنگ نپردازند و کشتار بزرگی یکدیدھند، با  ز دعوت مییک چیسوی 
ن یدر ا ،معلوم است چنان که ». امت برپا نخواھد شدیان آنان رخ ندھد قیم

 .اشاره شده است »نیصف« و »جمل«ث به جنگ یحد
امت یتا ق ظاھر شده و ص پیامبره از زمان کا علامتی وجود دارد یآس: 

 د؟ابیادامه 
 د:یفرما می صن موضوع رسول الله یدر اج: 

» 
َ

اعَةُ  َ�قُومُ  لا الوُنَ  ُ�بعَْثَ  حَتىَّ  السَّ ابوُنَ، دَجَّ  كُلُّهُمْ  ثلاََِ�َ�، مِنْ  قرَِ�بٌ  كَذَّ
نَّهُ  يزَُْ�مُ 

َ
ظھور  دروغگو، دجال سی نزدیک به هکتا زمانی « )٢(»االلهِ  رسَُولُ  �

 .»برپا نخواھد شد امتیق ،ندنک میی پیامبر ھمگی آنان ادعایه ک نکنند

                                                           
ی حدیث را حسن  ترمذی  درجهاند. امام  آن را روایت کردهابن ماجه و ترمذی  -١

و در کتاب ضعیف ابن  )۲۱۷۰( داند، اما شیخ  آلبانی  در کتاب ضعیف ترمذی می
این حدیث را  )۲۰۴( فة والموضوعةیکتاب سلسلة الأحادیث الضعدر و  )۸۰۶( ماجه

 ضعیف دانسته است.
 ه.یعل متفق  -٢



 های قیامت علامت        ١٠

ی پیامبر یادعااد یابن ص صچنان که معلوم است در زمان رسول الله 
 تی آمده است:یروا ن موضوع دریرده بود. در اک

لُمَُ، صَيَّادٍ  اْ�نُ  قاَربََ  وَقدَْ 
ْ
 عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  النَّبِيُّ  ضَرَبَ  حَتىَّ  �شَْعُرْ  فلَمَْ  الح

�ِّ  �شَْهَدُ : «صَيَّادٍ  لابنِْ  قَالَ  ُ�مَّ  �يِدَِهِ، وسََلَّمَ 
َ
؟ رسَُولُ  � ِ  صَيَّادٍ  ا�ْنُ  إلَِيهِْ  َ�نظََرَ  »ا�َّ

شْهَدُ : َ�قَالَ 
َ
نَّكَ  أ

َ
يِّ�َ  رسَُولُ  � مِّ

ُ
: وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  للِنَّبِيِّ صَ�َّ  صَيَّادٍ  اْ�نُ  َ�قَالَ . الأ

�شَْهَدُ 
َ
�ِّ  أ

َ
؟ رسَُولُ  � ِ ِ  آمَنتُْ : «وَقَالَ  فرََفضََهُ، ا�َّ در آن روزھا « )١(»وَ�رُِسُلِهِ  بِا�َّ

گاه نگردص آمدن رسول الله  و از شده بود، کیاد به بلاغت نزدیابن ص  د،یآ
 پیامبره من کدھی  ا شھادت مییبه پشتش زد و به او گفت: آ ص پیامبره ک

ھستی.  ھا یه تو رسول امک ،دھم اد گفت: شھادت مییم؟ ابن صباش میالله 
 م؟باش میالله  ه من رسولک ،ھید شھادت میتو ا یآاد گفت: یابن صبعد 

مان یرسولانش ا به الله وگفت:  و ردکسخنش را رد  صالله رسول
 .»ام آورده

 یپیامبر یادعاذاب ک هلمیه مسک ھای تاریخی، زمانی بر اساس گزارش
. ندردکمار  وتار روانش را یپ لشکری فرستاد که او و سصدیقر کابوب و رد،ک

ھای ادعا صحابهاھن ھمه در زمان ک سجاحِ  لد ویلحه ابن خوط اسود عنسی،
دو  رد وکی پیامبر یادعاز یمختار ثقفی ن ،نی. در زمان تابعردندک مشابھی

ستم یب ران و در قرنیعباس در ا رزایم ،ھجری ١٢٣٣قبل در سال  قرن
شته شد. ک ١٩٨٥ال ه در سک رد،کی پیامبر یادعادر سودان  امحمد طاھ

 صرسول الله  باره نیابد. در ای یممدن دجال ادامه تا برآ هن سلسلیا
 اند: فرموده
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 ١١            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

  وَااللهِ  وَ�ِنَّهُ «
َ

اعَةُ  َ�قُومُ  لا اباً ثلاََثوُنَ  َ�رُْجَ  حَتىَّ  السَّ عْوَرُ  آخِرُهُمُ  كَذَّ
َ ْ
 الأ

الُ  جَّ دجال یک چشم  ن آنانیه آخرک ،دروغگوقسم به الله تا سی « )١(»الدَّ
 ؛»امت برپا نگرددیق ،دیاین است،

 :جظھور خوار -٥
رسول الله . استخوارج  ظھور ،امتیشدن ق کیی نزدھا علامتی از کی
 اند: فرمودهدر مورد آنان  ص

تِي «
ْ
مَانِ  آخِرِ  فِي  يأَ سْناَنِ، حُدَثاَءُ  قوَْمٌ، الزَّ

َ
حْلاَمِ، سُفَهَاءُ  الأ

َ
 خَْ�ِ  مِنْ  َ�قُولوُنَ  الأ

�َّةِ، قَوْلِ  هْمُ  َ�مْرُقُ  كَمَا الإسِْلاَمِ  مِنَ  َ�مْرُقوُنَ  البَرِ مِيَّةِ، مِنَ  السَّ  إِيمَاُ�هُمْ  ُ�اَوِزُ  لاَ  الرَّ
ْ�نمََا حَنَاجِرَهُمْ،

َ
جْرٌ  َ�تلَْهُمْ  فإَنَِّ  فَاْ�تلُوُهُمْ، لقَِيتمُُوهُمْ  فأَ

َ
 يوَْمَ  َ�تلََهُمْ  لمَِنْ  أ

ه سخنان کند یآ م سن و سال و نادان میکدر آخر زمان، گروھی « )٢(»القِياَمَةِ 
ه کشوند ھمانطور  یاز اسلام، خارج م یآورند ول خوبی از قرآن به زبان می

رود.  یشان فراتر نمیھا مان آنان از حنجرهیشود و ا یمان، خارج مکر از یت
شد، روز کس، آنھا را بکرا ھرید. زیشکد، آنھا را بیدیه آنان را دکپس ھر جا 

 ».ردکافت خواھد یامت، پاداش دریق
 ؛ چنان کهار شدکآش صات رسول الله یفه در حین طایھای ا نشانه

لْ « گفتند:و ب گرفته یع ص پیامبربه  ھای جنگی متیغن یمقستھنگام  دِ  اعْ

ا ولَ  يَ سُ مت را یعنی مال غنی .»، ای پیامبر خدانکرفتار عدالت به « )٣(»االلهَِّ رَ

 ،شدکشان را بیخواست ا سحضرت عمر ،م نما! در آن زمانیعادلانه تقس
[از دین] خبر داد.  آنان از خروجِ  و ردکاو را منع  صولی رسول الله 

                                                           
 مسند احمد. -١
 ه.یعل متفق  -٢
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 های قیامت علامت        ١٢

بعد  بهیبا حضرت معاو یحضرت عل ھمچنین، وقتی که در زمان خلافت

 سیمقابل حضرت عل در ردند وک آنان از صلح ابا ،شد مصلح اعلا ،جنگاز 
 با آنان بزرگوارش،اصحاب با  شورتپس از محضرت آن دند. یشکر یششم

او را  واقعه، در صدد انتقام برآمدند ون یاپس از رد. ک شانمار تار و ود یجنگ
ه در اثر ک ردند،کسخت مجروح  صبح،ماز نمسجد برای ادایِ به رفتن ھنگام 

 د. یبه شھادت رس ،آن

 پیوستند یی که در زمان تابعین به وقوع ها علامتبحث چهارم: 

 :صنام رسول الله بهث دروغ یاحاد جعل

مَانِ  آخِرِ  فِي  يَُ�ونُ « الوُنَ  الزَّ ابوُنَ، دَجَّ توُنَُ�مْ  كَذَّ
ْ
حَادِيثِ  مِنَ  يأَ

َ ْ
 لمَْ  بمَِا الأ

ْ�تمُْ، �سَْمَعُوا
َ
  أ

َ
  وَ�يَِّاهُمْ، فإَيَِّاُ�مْ  آباَؤُُ�مْ، وَلا

َ
  يضُِلُّونَُ�مْ، لا

َ
 .»َ�فْتِنُونَُ�مْ  وَلا

تِي  آخِرِ  فِي  سَيكَُونُ «  :و� رواية مَّ
ُ
ناَسٌ  أ

ُ
ثوُنَُ�مْ  أ ْ�تمُْ، �سَْمَعُوا لمَْ  مَا ُ�دَِّ

َ
  أ

َ
 وَلا

در آخر زمان «فرمود:]  ص [پیامبر خدا )١(»وَ�يَِّاهُمْ  فإَيَِّاُ�مْ  آباَؤُُ�مْ،
ه ک ند،نک میت یروا یثیاحادشما  برایان آن ند وشو میدا یدجالان دروغگو پ

ه گمراه و منحرف کد ییر نماحذن نه پدرانتان. از آنااید،  شنیدهآن را نه شما 
 .»نسازند تان

دا یامت من مردمانی پدر  زمان، در آخر« آمده است: ی دیگرتیواردر 
 ه نه شما و نه پدرانتان آن راک نند،ک میت یی روایھا ثیشما حد رایب شوند و

 .»دیینما حذراز آنان  ؛دیا دهینشن
امعه در ج رواج و ین عمل زشتین چنین تابعدر زما ،خیتاربه گزارش 

ه در موضوع قبول کبود  یسانک نیاول از جمله سکامام مالافت. یار انتش
 ھا. بعدردکوضع  یقواعد اصول و ،آن حِ یناصح ح ویشناختن صح ث ویحد

                                                           
 رواه مسلم.  -١



 ١٣            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

حدیث «ریزیِ علم  و با پایه هردکوضع  بیشتری اصولِ  نیز نیگر محدثید
گفته  ک. امام مالمسدود نمودندرا  مفسدهن یا و بسط ای نشرھ راه »شناسی

 است:
اما  ؛وجب بود کی) ه (فرضاً ک م،یدفرستا ثی را مییما به اھل عراق حد

ذراع شده  کیمقدار  به د،یرس میبه ما حدیث [از جانب ایشان] آن  وقتی
 .بود

ردند. الحمدلله با ک میش خود اضافه یرا از پزھا یار چیعنی در آن بسی
ه ک تا زمانی فساد بسته شده وراه گسترش ن یا ،نیثشش محدوک جھد و

 بسته خواھد ماند.  ،اتندیحدر ن یمحدث

 القرون  خیراز ی بعد ها علامتبحث پنجم: 

 :ن حجازیظاھر شدن آتشی در سرزم -١ 

اعَةُ  َ�قُومُ  لاَ « رُْجَ  حَتىَّ  السَّ
َ

رضِْ  مِنْ  ناَرٌ  تخ
َ
ْ�نَاقَ  تضُِيءُ  الِحجَازِ  أ

َ
 الإِبلِِ  أ

ن حجاز یه آتشی از سرزمک زمانی تا«فرمود:]  ص [پیامبر خدا )١(»ببِصُْرَى
ند کشھرھای شام) روشن ن (شھری از اصرھای شتران را در بُ  د وگردنینیابر
 .»امت واقع نشودیق

 است: " نوشتهةیو النھا ةیر در "البدایثکابن 
ن حجاز ظاھر یدر سرزم آتشی ،ه در آنک ،مدآدر ٦٥٤سال  ،آناز بعد 

ھای شتران  ه گردنک ،دهیر گردکه ذیتفق علم ،ثیه در احادکد یگرد
  ؛ردک میروشن  اصررا در بُ 

 مغول: تار وتا در برابرنگ ج -٢

» 
َ

اعَةُ  َ�قُومُ  لا كَْ، المُْسْلِمُونَ  ُ�قَاتلَِ  حَتىَّ  السَّ  كَالمَْجَانِّ  وجُُوهُهُمْ  قوَْمًا الترُّ
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 های قیامت علامت        ١٤

عَرَ، يلَبْسَُونَ  المُْطْرَقَةِ  عَرِ  فِي  وَ�مَْشُونَ  الشَّ فرمود:]  ص[پیامبر خدا )١(»الشَّ
شان مثل یھا ه رویک عنی قومی رای را نکشند، ھا کتر ،ه مسلمانانکتازمانی «

 ،شان از پشم استیھا فشک وھا  لباسو ل بوده) کره شیدا عنی گرد وی(سپر 
 .»برپا نشود امتیق

در  و آنان ی واقع شدمغول در قرن ھفت ھجر ر تاتار وکن جنگ با لشیا
 وردند. بغداد را به تسلط خود درآ ،ھجری ٦٥٦سال 

 بحث ششم: انکار حجت بودن سنت و دعوای اکتفا به قرآن 
 ،گردد ن مییه باعث دور شدن مردم از دک ،ھای آخر زمان ی از نشانهکی

ن ید. اباش میتفا به قرآن کا ی هبه بھانص ث رسول الله یاحاد نِ نپذیرفت
 شده و آغاز تیدیردن خبر واحد در مسائل عقکرد  اب ،در ابتدا ،عمل

ن مورد یدر ا ص رسول الله  .انجامد می ھا سنت تمامردن کبه رد  ،سرانجام
 اند: فرموده

» 
َ

لا
َ
وِ�يتُ  إِ�ِّ  أ

ُ
كِتاَبَ، أ

ْ
  مَعَهُ، وَمِثلْهَُ  ال

َ
لا

َ
رِ�َ�تِهِ  عَلىَ  شَبعَْانُ  رجَُلٌ  يوُشِكُ  أ

َ
 أ

قُرْآنِ  بِهَذَا عَليَُْ�مْ  َ�قُولُ:
ْ
حِلُّوهُ، حَلاَلٍ  مِنْ  ِ�يهِ  وجََدُْ�مْ  َ�مَا ال

َ
 ِ�يهِ  وجََدُْ�مْ  وَمَا فأَ

مُوهُ  حَرَامٍ  مِنْ  مَ  مَا وَ�نَِّ «، »فحََرِّ مَ  كَمَا االلهِ  رسَُولُ  حَرَّ ُ  حَرَّ  ،دیخبر دار باش« )٢(»ا�َّ
است  شده است. نزدیک  ھمراه قرآن به من داده هب ثل آن،ه قرآن و مِ ک

بر شما لازم  بگوید:و رده که یکری به تخت خود تیم سکه) مرد شک(زمانی 
د تنھا آن را یافتیآنچه را در آن حلال  ،دیین قرآن عمل نمایه به اک ،است

گاه باشیید تنھا آن را حرام بگویافتیآنچه را حرام  د وییحلال بگو ه) کد ید. (آ

                                                           
 اند. نسائی آن را روایت کرده و أبوداود و مسلم -١
المشکاة  نیز در کتاب شیخ آلبانی و ترمذی آن را روایت کرده و ماجه و ابن أبوداود -٢

 ) آن را صحیح دانسته است.۱۶۴ و۵۸/ ۱(



 ١٥            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

رده که الله حرام کاست  زییرده است مثل آن چکآنچه را رسول الله حرام 
 .»ستا

موضوع استدلال  ثِ ین حدیا بهص بودن سنت رسول الله  ران حجتکمن
 :ندنک می

قُرْآنِ، عَلىَ  فاَعْرضُِوهُ  َ��ِّ مِنْ حَدِيثٍْ، جَاءَ  مَا«
ْ
ُ  مْ �ُّ دْ جَ وَ  فَإنِْ  ال

َ
  له

َ
 لاً صْ أ

رآن د آن را به قیدیمن شن قولِ ثی را از یحد ھرگاه« )١(»وهُ دُّ رَ فَ  لاَّ �ِ وَ  هِ وا بِ ذُ خُ فَ 
به آن  یافتید [از اصول قرآن را] ث اصلییحد د. پس اگر در آنینکاس یق

 .»دینکآن را رد  در غیر این صورت، ،دییعمل نما
ه کافران و دشمنان اسلام است و ساخته و پرداختباطل  ،ثین حدیا

در رد  /یوطیامام س. اند پراکندهاسلام  جھانفه در تمام ین طای. ااست

دانشمندان  و را نگاشته »الاحتجاج بالسنة مفتاح الجنة في«تاب کآنان 
 نیز »ع عثمانییرف علامه« و »عثمانی یتق علامه« ھمچون یمعاصر

 در ھند و ،فهین طای. ااند به رشته تحریر درآورده در این زمینه ییھا تابک
 و د صالحیس ،در رأس آنان ،در مصر و ،دنھا مشھور یزیستان به نام پروکپا
بن خطاب  فات خود به امثال عمریتأل ه درک ،حمد صبحی منصور قرار دارندا

                                                           
گوید: این  ) می۱/۸۹در کتاب کشف الخفاء ( یباشد. العجلون حدیث موضوع می -١

) این حدیث را ذکر کرده و محقق آن ۱/۲۷ھقی در الدلائل (یحدیث موضوع است. ب
گوید که تنھا أشعث ابن  گوید: دارقطنی در کتاب الأفراد خود آن را آورده و می می

تاب ھم آن را در ک یلیبراز آن را روایت کرده و او فردی بسیار ضعیف است. العق
گوید: ھیچ اسناد صحیحی ندارد، و  الضعفاء آورده  است، و حدیث منکر است. باز می

آنھا یا موضوع بوده و یا  ی اند که ھمه در این معنی و مفھوم احادیث زیادی وارد شده
گوید در تذکرة الحفاظ از قول خطابی وارد شده  اینکه در نھایت ضعف ھستند. ومی

معاذ  یج مفتاح الجنة اثر أبیدر تخر اند. ا وضع کردهکه گفت: زنادقة این حدیث ر
 گونه وارد شده است. محمود بن إمام بن منصور نیز این



 های قیامت علامت        ١٦

ث یان حدیگران از راوید و /امام بخاری و -هاز صحاب- برهیبوھراو 
 گذارند و ث مییقرآن را در مقابل حد گری با سوء نیت و حیله و ،ب گرفتهیع

مردم جاھل را   ،لهیسن ویبه ا ند ونک میث را رد یبعضی احاد ،ات قرآنیبا آ
برخی از اعتقادات اسلامی را رد ن گروه یازند. اس میگمراه  و دادهب یفر

 و ارکنازِ  (سنگسار) جمرَ  ،ص یمعراج نب، از جمله: شفاعت کنند؛ می
 »مفتاح الجنة«وطی در یفه امام سین طایم اکمورد حامت. در یھای ق علامت

 د:یگو می
 افر وک ،ندکار کرا ان صث رسول الله یحجت بودن حدکه سی ک!  دیبدان

ا ی ی،ھود ونصاریھمراه ه امت بیفردای ق گردد و ره اسلام خارج مییاز دا
 د. شو میالله تعالی خواسته باشد زنده  که افرانیکگروه 

 فساد شدن قتل وبحث هفتم: زیاد 
ی کی ،فساد و شدن قتل ادیزو  دن وقتیگرد  تکبر بی، علم شدنِ  کمرنگ

 بدین صورت:. استامت یشدن ق کیی نزدھا علامت از
ابد ی افزایشن یسوادی در امور د بی جھل و ن برداشته شود وید علمِ  -١

شوند و در رأس امور  می و مجتھد مفتی ،نااھل اشخاص جاھل و و
 د:یفرما میدر این مورد  ص . رسول الله گیرند مین قرار ید

اعَةِ  يدََيِ  َ�ْ�َ  إنَِّ « يَّامًا، السَّ
َ َ
لُ  لأ قبل « )١(»العِلمُْ  ِ�يهَا وَُ�رَْ�عُ  الجهَْلُ، ِ�يهَا َ�ْ�ِ

علم برداشته  ابد ویه در آن جھل انتشار ک ی ھست،یروزھا امتیقاز وقوع 
 .»شود

 اند: فرموده یگریث دیدر حد

                                                           
 ه.یعل متفق -١



 ١٧            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

اطِ  مِنْ  إنَِّ « شْرَ
َ
اعَةِ  أ نْ  إحِْدَاهُنَّ : ثلاََثةًَ  السَّ

َ
عِلمَْ  يلَتْمَِسَ  أ

ْ
صَاغِرِ  عِندَْ  ال

َ ْ
 )١(»الأ

 علم از ردنِ کطلب  ،آنھا ی ازکیامت ھستند: یھای ق ز از علامتیسه چ«
 اند: ھمچنین فرموده .»است پست س وکاشخاص نا

َ  إنَِّ «  العِلمَْ  َ�قْبِضُ  وَلَِ�نْ  العِباَدِ، مِنَ  ينَتَْزعُِهُ  انتِْزَاعًا  العِلمَْ  َ�قْبِضُ  لاَ  ا�َّ
َذَ  عَالمًِا ُ�بقِْ  لمَْ  إذَِا حَتىَّ  العُلمََاءِ، بِقَبضِْ  ، رءُُوسًا النَّاسُ  اتخَّ

ً
الا ْ�توَْا فسَُئلِوُا جُهَّ

َ
 فأَ

ضَلُّوا فَضَلُّوا عِلمٍْ، بِغَْ�ِ 
َ
آن را از مردم  هک لیکالله تعالی علم را به ش« )٢(»وَأ

عالمی  وقتی دارد. علمای دینی برمی ن بردنِ یاز ب ابه کبل ،دارد نمیبر ،ردیبگ
 ند ونک میوال ئاز آنان س و کنند شوا مییمردم جاھلان را پ ،نماند یباق

خود گمراه شده و  ،جهیه در نتک دھند، فتوی می شان بدون داشتنِ دانش،یا
 ؛»ازندس میز گمراه یگران را نید

 :قـتل به ناحق وافزایش بخل  ت شدن وقت وکبر بی -٢

مَانُ، َ�تَقَاربَُ « عِلمُْ، وََ�نقُْصُ  الزَّ
ْ
، وََ�ظْهَرُ  ال فِتَنُ

ْ
، وَُ�لقَْى  ال حُّ  وَ�َْ�ثُرُ  الشُّ

، رسَُولَ  ياَ: ِ�يلَ  ،»الهَْرْجُ  ِ يَّةُ  ا�َّ
َ
قَتلُْ،: «قاَلَ  هُوَ؟ �

ْ
قَتلُْ  ال

ْ
 ص[پیامبر خدا  )٣(»ال

دن یگرد مکت شدن زمان، کبر بی ،]امتیی قھا علامت هجملاز « :فرمود
. »دباش می و مرج ھرج ایشافز ھا و شدن نفس لیبخ ا،ھ فتنه ظھور، عمل

 .»قتل، قتل«ست؟ فرمود: یو مرج چ ھرج ا رسول الله،ی :گفتند
 د:ندوفرم صالله  رسول ،دن روزھایگرد تکبر بی در موضوعِ  

                                                           
 حیدر صح نیز ألبانی اند. و دیگران آن را روایت کرده ح بوده و طبرانییصح ثیحد -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۲۰۷( الجامع
 ه.یعل متفق -٢
ه بوده و أبوداود نیز آن را در سنن خود روایت کرده است که لفظ یعل حدیث متفق -٣

 باشد. حدیث از ایشان می



 های قیامت علامت        ١٨

اعَةُ  َ�قُومُ  لاَ « مَانُ، َ�تَقَاربََ  حَتىَّ  السَّ نةَُ  َ�تكَُونُ  الزَّ هْرِ، السَّ هْرُ  كَالشَّ  وَالشَّ
مُُعَةِ،

ْ
مُُعَةُ  وَتَُ�ونُ  كَالج

ْ
َوْمِ، الج وَْمُ  وَ�َُ�ونُ  كَاليْ

ْ
اعَةِ، الي اعَةُ  وَتَُ�ونُ  كَالسَّ  السَّ

مَةِ  َ مثل ماه و  ،نشود و سال کیھم نزده ه زمان بکتا وقتی « )١(»بِالنَّارِ  كَالضرَّ
مثل  ،ساعت ساعت و کیمثل  ،روز روز و کیمثل  ،مثل ھفته و ھفته ،هما

  ؛»امت فرا نرسدیروز ق ،نگردد )تکبر عنی بیی(م ک ،وقت افروختن آتش
 :ن مسلمانانیاد شدن قتل به ناحق در بیز -٣

» 
َ

اعَةُ  َ�قُومُ  لا : قاَلَ  االلهِ؟ رسَُولَ  ياَ الهَْرْجُ  وَمَا: قاَلوُا »الهَْرْجُ  يَْ�ثُرَ  حَتىَّ  السَّ
قَتلُْ «

ْ
قَتلُْ  ال

ْ
  ،دیفزاینو مرج  ه ھرجکتا زمانی «فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٢(»ال

 
 .»قتل ،قتل«ست؟ گفت: یچو مرج دند: ھرج ی. پرس»نشود برپاامت یق

 د:یفرما میگر یث دیدر حد

ي« ِ
َّ

  �يِدَِهِ  َ�فْسِي  وَالذ
َ

�يْاَ، تذَْهَبُ  لا تِيَ  حَتىَّ  الدُّ
ْ
  يوَْمٌ  النَّاسِ  عَلىَ  يأَ

َ
 يدَْريِ لا

قَاتلُِ 
ْ
  َ�تلََ، ِ�يمَ  ال

َ
: قَالَ  ذَلكَِ؟ يَُ�ونُ  كَيفَْ : فَقِيلَ  ».قتُِلَ  ِ�يمَ  المَْقْتوُلُ  وَلا

قَاتلُِ  الهَْرْجُ،«
ْ
 دستِ من به  جانِ ه ک ،قسم به ذاتی« )٣(»النَّارِ  فِي  وَالمَْقْتُولُ  ال

رده است و مقتول که برای چه قتل که قاتل نداند ک ،دیایتا زمانی ن ،اوست
دند: چگونه ی. پرس»ا به آخر نرسدیدن ،شده است کشتهه برای چه کنداند 

 .»قاتل ومقتول به دوزخ روند ،اد شدن قتلیزبه خاطرِ «باشد؟ گفت: 
 گر فرموده است:یث دیدر حد

                                                           
 المشکاة و )۲۳۳۲ح/۲/۵۳۸( حةیالصح در کتاب ترمذی آن را روایت کرده و آلبانی -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۵۴۴۸(
 ه، و لفظ حدیث از  مسلم است.یمتفق عل -٢
 ح مسلم.یصح -٣



 ١٩            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

اعَةِ  يدََيْ  َ�ْ�َ  إنَِّ « ، رسَُولَ  ياَ: قلُتُْ : قَالَ  ».لهََرجًْا السَّ ِ : قَالَ  الهَْرْجُ؟ مَا ا�َّ
قَتلُْ،«

ْ
قَتلُْ  ال

ْ
، رسَُولَ  ياَ: المُْسْلِمِ�َ  َ�عْضُ  َ�قَالَ  »ال ِ نَ  َ�قْتلُُ  إِنَّا ا�َّ

ْ
عَامِ  فِي  الآ

ْ
 ال

ِ��َ  مِنْ  الوَْاحِدِ  ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ . وََ�ذَا كَذَا المُْشْرِ ُ  صَ�َّ  ا�َّ  ليَسَْ «: وسََلَّمَ  عَليَهِْ  ا�َّ
ِ�َ�، قَتلِْ بِ   وَا�نَْ  جَارهَُ  الرَّجُلُ  َ�قْتلَُ  حَتىَّ  َ�عْضًا، َ�عْضُُ�مْ  َ�قْتلُُ  وَلَِ�نْ  المُْشْرِ

هِ  قَوْمِ  َ�عْضُ  َ�قَالَ  ».وذََا قرََابتَِهِ  َ�مِّ
ْ
، رسَُولَ  ياَ: ال ِ َوْمَ؟ ذَلكَِ  ُ�قُولُنَا وَمَعَنَا ا�َّ  اليْ

ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ  ُ  صَ�َّ  ا�َّ ،«: وسََلَّمَ  عَليَهِْ  ا�َّ
َ

ْ�ثَرِ  ُ�قُولُ  ُ�ْ�َعُ  لا
َ
مَانِ، ذَلكَِ  أ  الزَّ

ُ  وََ�لْفُُ 
َ

  النَّاسِ  مِنْ  هَباَءٌ  له
َ

 و مرج امت ھرجیوقوع ق قبل از« )١(»لهَُمْ  ُ�قُولَ  لا
ای  :ای گفتند عده .»قتل«ست؟ گفت: یچ و مرج . گفتند: ھرج»اھد بودوخ

 صرسول الله  .میشک ان را میکمشراز  یادید زاعدتما ھر سال رسول خدا، 
گر یھمداست که شما  یه قتلکبل یست،ان نکمشر قتلِ  ،نیا«در جواب گفت: 

 ی. بعض»شدک میخود را  خویشاوندانِ  و عموپسر ،هیحتی ھمسا کُشید؛ را می
آن  ،نه«گفت:  »؟دارای عقل و خرد خواھیم بودما در آن روز آیا «دند: یپرس
ه کند یایدان بیخردی به م مردم بیو ثر مردم برداشته شده کھای ا عقلروز 

 ؛»از عقل محروم باشند
حلال دانستن ربا. در  مردان و تعدادم شدن ک ،فساد و ،انتشار زنا -٤

 د:یفرما می صن موضوع رسول الله یا

اطِ  مِنْ  إنَِّ « شْرَ
َ
اعَةِ  أ نْ  السَّ

َ
عِلمُْ، يرَُْ�عَ  أ

ْ
هَْلُ، وََ�ظْهَرَ  ال

ْ
ناَ، وََ�فْشُوَ  الج  وَ�شُْرَبَ  الزِّ

مَْرُ،
ْ
ةً  لِخمَْسِ�َ  يَُ�ونَ  حَتىَّ  النِّسَاءُ  وََ�بقَْى  الرِّجَالُ، وََ�ذْهَبَ  الخ

َ
 َ�يِّمٌ  امْرَأ

 افزایش ،جھلانتشار  ،برداشته شدن علم ،امتیی قھا علامتاز « )٢(»وَاحِدٌ 

                                                           
 ماجه ابن سنن حیصح در و آلبانی ماجه آن را روایت کرده  ابن است، حیصح ثیحد -١

) آن را صحیح دانسته ۱۶۸۲حة (یسلسلة الأحادیث الصح در و )۳۲۱۳ /ح۳/۲۹۸(
 است.

 ح مسلم.یصح -٢



 های قیامت علامت        ٢٠

 یکحتی برای پنجاه زن  ؛باشد مردان می ی هم شدن شمارک زنا و ،نوشی باده
 .»خواھد بودمرد 

 ند:یفرما میث یگر حدیدر د

َ�نَّ « تِي  مِنْ  ناَسٌ  ليَشَْرَ مَّ
ُ
مَْرَ  أ

ْ
وَ�هَا الخ از امت  گروھی« )١(»اسْمِهَا بِغَْ�ِ  �سَُمُّ

  .»نوشند میآن را  ھاده ونبر شراب  یگریدنامِ  ،من
 اند: ھمچنین فرموده

ناَ ظَهَرَ  إذَِا« �َا الزِّ حَلُّوا َ�قَدْ  قرََْ�ةٍ، فِي  وَالرِّ
َ
ْ�فُسِهِمْ  أ

َ
ِ  عَذَابَ  بأِ چون در « )٢(»ا�َّ

 .»اند ردهکرا برای خود حلال  خدااھل آن عذاب  ،ابدیربا انتشار  شھری زنا و
 آمده است: ی دیگرثیحد در

ُّ  ظَهَرَ  إذَِا« رضِْ  فِي  الشرَّ
َ ْ
نزَْلَ  الأ

َ
سَهُ  االلهُ  أ

ْ
هْلِ  بأَ

َ
رضِْ  بأِ

َ ْ
 االلهِ، رسَُولَ  ياَ: قلُتُْ  ،»الأ

 مَا يصُِيبهُُمْ  صَالِحوُنَ  قَوْمٌ  ِ�يهِمْ  كَانَ  وَ�نِْ  َ�عَمْ،: «قَالَ  صَالِحوُنَ؟، قوَْمٌ  ِ�يهِمْ  كَانَ  فَإنِْ 
صَابَ 

َ
  يرَجِْعُونَ  ُ�مَّ  النَّاسَ، أ

َ
ن یروی زم چون در« )٣(»وَمَغْفِرَتِهِ  االلهِ  رحَْمَةِ  إلِى

مردم نازل  رالله تعالی عذاب خود را ب ،ابدی ناشایست گسترش بد و ارھایک
گوید: گفتم: ای رسول خدا، اگر در بینشان مردم صالح  راوی می .»دنک می

نشان مردم صالح یاگر در ب بله،«شود؟ فرمود:  باشند، آیا آنان را نیز شامل می

                                                           
 الجامع حیصح شیخ آلبانی در کتاب مسند امام أحمد. سنن أبوداود و -١

 صحیح دانسته است.) آن را ۹۰حة (یالصح در و )۵۰۶۹/ح۲/۱۹۰۴(
 در کتاب شیخ آلبانی نیز آن را روایت کرده و و حاکم یح است، طبرانیصح ثیحد -٢

) آن را ۳۷۰رة (یالس فقه جیتخر و در  )۳۴۴( المرام ةیغا و در  )۶۷۹الجامع ( حیصح
 صحیح دانسته است.

 و وحاکم و دیگران آن را روایت کرده، و طبرانی أحمد إمام ح است،یصح ثیحد -٣
) نیز آن را صحیح دانسته ۱۳۷۶حة (یالصح و در  )۶۸۰الجامع ( حیصح در آلبانی
 است.



 ٢١            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

ت رحم و مشمولِ بخشش ،بعد از آن د وشو میز شامل یآنان را ن ،باشند
 .»شوند می خداوند

 بحث هشتم: تغیر یافتن حالت مردم
افتن حالت مردم از یر ین تغیا ،امتیروز ق شدن کینزدھای  ی از نشانهکی

  ھای زیر: است؛ به شکلبدی  ی به شر وکیر و نیخ
 :نبودن به نماز جماعت بندیپا باساختن مسجدھا ویبه ز تفاخر -١

» 
َ

اعَةُ  َ�قُومُ  لا ص [پیامبر خدا  )١(»المَْسَاجِدِ  فِي  النَّاسُ  يتَبَاََ�  حَتىَّ  السَّ
 انه ب ،نگار (با نقش ودادن مسجدھا  نتیه مردم به زکتا زمانی «فرمود:] 

  ؛»امت بر پا نشودیق ،نندکن فخرفروشی) عبادت در آن
 :خوانند رده در آن نماز نمیکاز داخل مساجد عبور  -٢

اطِ  مِنْ  إنَِّ « شْرَ
َ
اعَةِ  أ نْ  السَّ

َ
  المَْسْجِدِ  فِي  الرَّجُلُ  َ�مُرَّ  أ

َ
عَتَْ�ِ  ِ�يهِ  يصَُ�ِّ  لا

ْ
 )٢(»رَ�

از  شخصه ک استن یامت ایی قھا علامتی از کی«فرمود:] ص [پیامبر خدا 
 ؛»خواند مین زعت نماکگذرد ولی در آن دو ر میداخل مسجد 

، پیوندھای خویشاوندی قطع شده شود میان سلام داده یتنھا به آشنا -٣
 :ابدی می گسترشباطل  دروغ و شھادت و

نَّ «
َ
اعَةِ  يدََيِ  َ�ْ�َ  أ ةِ، �سَْلِيمَ  السَّ اَصَّ

ْ
ةُ  تعُِ�َ  حَتىَّ  التِّجَارَةِ، وَفشُُوَّ  الخ

َ
 المَْرْأ

رحَْامِ، وََ�طْعَ  التِّجَارَةِ، عَلىَ  زَوجَْهَا
َ ْ
ورِ، وشََهَادَةَ  الأ ، شَهَادَةِ  وَِ�تمَْانَ  الزُّ قَِّ

ْ
 وَظُهُورَ  الح

قَ 
ْ
[عبارتند امت یق شدنِ  نزدیکی ھا علامت«فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٣(»لمَِ ال

                                                           
 )۷۴۲۱الجامع ( حیصح شیخ آلبانی در حبان؛ ح ابنیوصح أحمد مسند سنن أبوداود، -١

 ) این حدیث را صحیح دانسته است.۴۷۵داود ( یأب سنن حیوصح )۱۳۸والروض (
 ) آن را صحیح دانسته است.۶۴۹/ ۲حة (یالصح شیخ آلبانی در  مة،یح ابن خزیصح -٢
اند. شیخ  خود آن را روایت کرده امام بخاری در الأدب المفرد، وامام أحمد در مسند -٣

 ) آن را صحیح دانسته است. ۶۳۳/ ۶) و(۲۴۶/ ۲( حةیالصح آلبانی نیز در 



 های قیامت علامت        ٢٢

زن  چنانکه ،اد شدن تجارتیز ،تنھا به اشخاص خاص سلام دادناز:] 
 ،دادندروغ ھادت ش ،رحم ی هقطع صل ،ندک کمکشوھرش را در تجارت 

نشر چاپ و  و فرسایی قلمعنی ی[انتشار قلم  حق وبه شھادت  پنھان کردنِ 
 .»]سداف کننده و امور گمراه

 آمده است: یگریدت یروادر 

اطِ  مِنْ  إنَِّ « شْرَ
َ
اعَةِ، أ ی ھا علامت از« )١(»المَْعْرِفةَِ  عَلىَ  التَّحِيَّةُ  كَانتَِ  إذَِا السَّ

  ؛»ان سلام دادن استیتنھا به آشنا ،امتیق
 : فارک از هورانکور کد یتقل -٤

ينَ  سَنََ  لَتَتَّبِعُنَّ « ِ
َّ

ا َ�بلُِْ�مْ، مِنْ  الذ  دَخَلوُا لوَْ  حَتىَّ  بِذِرَاعٍ، وذَِرَاعًا  �شِِبْرٍ  شِبْرً
�َّبعَْتمُُوهُمْ  ضَبٍّ  جُحْرِ  فِي 

َ
هَُودَ  االلهِ! رسَُولَ  ياَ: قلُنَْا .»لا

ْ
: قاَلَ  وَالنَّصَارىَ؟ آلي

ه قبل از کسانی کراه و روش  از ھمانا«فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٢(»َ�مَنْ «
 بهحتی اگر  ؛ردکد یاھوروی خیپ گام به گام وجب به وجب و ،اند بودهشما 

د: یگو راوی می .»خواھید رفتز یشما ن ،باشند رفتهسماری سو ی هلان
پس «ھود و نصارا است؟ فرمود: یم: ای رسول خدا! منظور از گذشتگان، یگفت
  ؟!»سی استکچه 

 نند وک می شان مانند خدمتکاران رفتارمادر و پدر افرزندان ب -٥
ن موضوع یشوند. در ا میصاحب مال و جاه  پست و نوکیسه،اشخاص 

 آمده است:» لیئث جبریحد«شھور به م ثیدر حد

خْبِرِْ� : قَالَ «
َ
اعَةِ، عَنِ  فأَ عْلمََ  َ�نهَْا المَْسْئُولُ  مَا: «قاَلَ  السَّ

َ
ائلِِ  مِنَ  بأِ : قَالَ  »السَّ

 �ِ خْبِرْ
َ
مَارَتهَِا، َ�نْ  فأَ

َ
نْ : «قَالَ  أ

َ
مَةُ  تَِ�َ  أ

َ ْ
نْ  رَ�َّتَهَا، الأ

َ
فَُاةَ  ترََى وَأ

ْ
عُرَاةَ  الح

ْ
عَالةََ  ال

ْ
 ال

                                                           
 ر وامام أحمد در مسند خود آن رایح است. طبرانی در المعجم الکبیصح ثیحد -١

 ) نیز آن را صحیح دانسته است.۲۴۸/ ۲( حةیشیخ آلبانی در الصح اند، روایت کرده
 باشد. ه، لفظ حدیث از مسلم مییمتفق عل -٢



 ٢٣            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

اءِ  رعَِاءَ  ُنيْاَنِ  فِي  َ�تطََاوَلوُنَ  الشَّ از روز  ]د:یپرس صبرامیاز پ ÷لیئجبر[ )١(»البْ
وال ئدر پاسخ گفت: س صامت به من خبر بده؟ رسول الله یواقع شدن ق

شتر خبر یب ]عنی از توی[ننده کوال ئاز س ]ن موضوعیعنی من در ای[شده 
گفت: از  ص؟ رسول الله بدهامت خبر یھای ق د: از نشانهیندارم. باز پرس

عنی مادران از یکنیز ارباب خود را بزاید [ه ک ن استیامت ایھای ق هنشان
ا کنیزان یت و آزاری ببینند که گویاحترامی اذ جانب فرزندان چنان بی

  ؛بناھای بلند بسازند ،پاو  سر  بی پست واشخاص  و فرزندانشان ھستند]
 .کنند میاه رنگ یرا با رنگ س شاندیش سفیر سر ومردان  -٦

مَانِ  آخِرِ  فِي  َ�ضِْبوُنَ  قوَْمٌ  يَُ�ونُ « وَادِ، الزَّ مََامِ، كَحَوَاصِلِ  باِلسَّ
ْ
  الح

َ
 يرَِ�وُنَ  لا

نََّةِ  رَائِحةََ 
ْ
ه با ک ،ھستنددر آخر زمان قومی «فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٢(»الج

ش خود را رنگ یر سر و ]اهیبوتر سک[بوترھا کھای  نهیمثل س یاھیرنگ س
  ؛»ھستندمحروم  بھشتمردم از بوی  گروه ازن یا .ندنک می

ن یفتد. در ایامور مردم به دست نااھلان ب انت شود ویخ ھا امانتدر  -٧
 اند: فرموده صموضوع رسول الله 

مَانةَُ  ضُيِّعَتِ  إذَِا«
َ
اعَةَ  فاَْ�تَظِرِ  الأ ؟ رسَُولَ  ياَ إضَِاَ�تهَُا كَيفَْ : قاَلَ  »السَّ ِ  ا�َّ

سْنِدَ  إذَِا: «قَالَ 
ُ
مْرُ  أ

َ
  الأ

َ
هْلِهِ  َ�ْ�ِ  إلِى

َ
اعَةَ  فاَْ�تَظِرِ  أ ع یچون امانت ضا« )٣(»السَّ

 چون امورِ «ع شود؟ گفت: یدند: چگونه ضایپرس .»امت باشیق منتظر ،گردد
 . »امت باشیفتد منتظر قیمردم به دست نااھلان ب

 

                                                           
 باشد. ه، لفظ حدیث از مسلم مییمتفق عل -١
 )۳۳۵۲( والمشکاة )۱۰۶( المرام ةیغا در و آلبانی و نسائی آن را روایت کرده، ابوداود -٢

 ) آن را صحیح دانسته است.۸۱۵۳الجامع ( حیوصح
 ح بخاری.یصح -٣



 های قیامت علامت        ٢٤

 ها  ها ومصیبت یبحث نهم: سخت
است که ن یا ،امتیشدن روز ق کینزد یھا علامت ھا و ی از نشانهکی

 ؛ به صورتی که:دونش میلات گوناگون گرفتارکبه مشمسلمانان 
 ،اموال مسلمانان و کمل ردنِ ک رمسلمان برای تاراجیھای غ امت -١

در این مورد  صند. رسول الله نک میب یترغ را دعوت و گریدیک
 د:یفرما می

َ�لةَُ عَلىَ «
َ ْ
فقٍُ كَمَا تدََاعَى الأ

ُ
مَمُ مِنْ كُلِّ أ

ُ ْ
نْ تدََاعَى عَليَُْ�مُ الأ

َ
يوُشِكُ أ

مِنْ قلَِّةٍ بنِاَ يوَْمَئذٍِ؟ قاَلَ:  »قَصْعَتِهَا
َ
ْ�تمُْ يوَْمَئِذٍ كَثٌِ�، «قاَلَ: قلُنْاَ: ياَ رسَُولَ االلهِ، أ

َ
أ

ُ�مْ،  يلِْ، تنُتَْزَعُ المَْهَابةَُ مِنْ قلُُوبِ عَدُوِّ وَلَِ�نْ تَُ�ونوُنَ  ُ�ثَاءً كَغُثاَءِ السَّ
يََاةِ وََ�رَاهِيةَُ «. قاَلَ: قلُنَْا: وَمَا الوْهَْنُ؟ قَالَ: »وََ�عَْلُ فِي قلُُو�ُِ�مُ الوْهَْنَ 

ْ
حُبُّ الح

برای تاراج گر را یھمد ]انانر مسلمیغھا [ ه امتک ،است یکنزد« )١(»المَْوتِْ 
دعوت  که برای خوردن غذا افراد را چنانند، یردن شما دعوت نماک

: فرمود ما است؟ بودنِ  مکن از جھت یا گوید: گفتیم: راوی می .ندنک می
 اید. ندهکل پرایآب س روی کخاشا انندم یول ،دیاریه در آن روز بسکبل«

ھای شما  در دل دارد و میدشمنانتان برھای  شما را از دل ترس از خداوند،
دن ید  بد ا ویحب دن«ست؟ گفت: یدند: ضعف چی. پرس»اندازد ضعف می

  ».مرگ
 رگر آرزوی میخ ه اھل صلاح وک ،ل گرددکنداری آن چنان مشید -٢

 نند. ک

                                                           
 المشکاة جیتخر آلبانی در اند.  ھقی آن را روایت کردهیو ب و ابوداود احمد امام -١

) آن را ۹۵۸حة (یو الصح) ۴۲۹۷(داود  یأب سنن حیصح و ھمچنین در) ۵۳۶۹(
 صحیح دانسته است.



 ٢٥            های قیامت باب دوم: ظهور علامت

اعَةُ  َ�قُومُ  لاَ «  )١(»مَكَانهَُ  لَيتَِْ�  ياَ: َ�يقَُولُ  الرَّجُلِ  بِقَبْرِ  الرَّجُلُ  َ�مُرَّ  حَتىَّ  السَّ
ه مردی از کست ان یامت ایی قھا علامت ی ازکی«فرمود:] ص [پیامبر خدا 

عنی ی[ ن قبر بودمیاش من به جای صاحب اکد: ای یبگو قبری بگذرد و کنار
  ».]افتمی ھا وفسادھا نجات می بتین مصیاز ا ردم ومُ  می

نجه کظلم وشر یمسلمانان را ز و شدهم کتاتوری حاکیھای د نظام -٣
  رند.یگ می

مَانِ  آخِرِ  فِي  سَيكَُونُ « طَةٌ، الزَّ  سَخَطِ  فِي  وََ�رُوحُونَ  االلهِ، غَضِبِ  فِي  َ�غْدُونَ  شَرَ
مأمورانی [ھمچون نیروھای در آخر زمان «فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٢(»االلهِ 

 کار، ه آنکند یآاری برکپیِ ه از صبح در ک ،دا شوندیپ نظامی و انتظامی]
خشم  موجبه کاری برگردند کام از ب ھنگش و ،باشد خداوند خشمباعث 

 .»باشد خدا
خشم و ه باعث کدھند  میانجام  کارھاییاز صبح تا شام  :عنیی

 هب آنھا ستمِ  ظلم و ب وین تعقیا ،ک. بدون شاست خدای متعال ناخشنودی
  گیرد؛ مان ظالم انجام میکحا دستور

 غیرمنتظره:ھای ناگھانی و  افزایش مرگ -٤

اعَةِ  اقتِْرَابِ  مِنِ « نْ  السَّ
َ
نْ  ،للِيَلْتََْ�ِ  َ�يُقَالُ  ،قبِلاًَ  الهِْلاَلُ  يرَُى أ

َ
  ُ�تَّخَذَ  وَأ

 

نْ  ،طُرُقًا المَْسَاجِدَ 
َ
فُجَاءَةِ  مَوتُْ  َ�ظْهَرَ  وَأ

ْ
امت یی روز قھا علامتی از کی« )٣(»ال

د. شو میده یروزه دو د برابر ماهِ  ]مدنشآبر در روز اولِ [ه ماه کن است یا

                                                           
 متفق علیه. -١
آلبانی  شیخ اند؛ حاکم آن را روایت کردهو  أحمد و طبرانی بوده و امام حیصح ثیحد -٢

 ) آن را ذکر کرده است.۱۰۷ (ص الکشف و  حةیالصح نیز در
 حیصح آلبانی در المقدسی. اءیالمختارة  اثر ض ثیو الأحاد طبرانی، ریالصغ المعجم -٣

 ) آن را حسن معرفی کرده است.۵/۳۶۶( حةیو الصح )۲/۱۰۲۶( ریالصغ الجامع



 های قیامت علامت        ٢٦

ناگھانی  مرگ و [نه عبادت] ندشو میمرور  مسجدھا راه عبور و ،هکنیگر اید
  .»یابد ش مییافزا

 دباش میهای قیامت  بحث دهم: بعضی امور خیری که از نشانه
 صرسول الله  کهچنان ؛چمنزار گردد آبشار و ستانعرب منطقه -١

 د:یفرما می

» 
َ

اعَةُ  َ�قُومُ  لا رضُْ  َ�عُودَ  وحََتىَّ  وََ�فِيضَ..... المَْالُ  يَْ�ثُرَ  حَتىَّ  السَّ
َ
عَرَبِ  أ

ْ
 ال

�ْهَارًا مُرُوجًا
َ
 ،چمنزار نگردد آبشار و عربستان و ثروتتان افزون نشودتا « )١(»وَأ

 ».امت برپا نشودیق
 د:یفرما می صرسول الله  ردن مویا در :ھا ابوخ بونِ راست  -٢

مَانُ  اْ�تَربََ  إذَِا صْدَقُُ�مْ  تَْ�ذِبُ، المُْسْلِمِ  رُؤْ�َا تََ�دْ  لمَْ  الزَّ
َ
 رُؤَْ�ا وَأ

صْدَقُُ�مْ 
َ
دروغ نخواھد خواب مسلمان  ،چون آخر زمان شود« )٢(»حَدِيثاً أ

گفتن راستگوتر  در سخنکه سی خواھد بود کخواب  ،ن خوابیرت راست بود؛
  .»است

 

                                                           
 أحمد.ح مسلم و مسند یصح -١
 ح مسلم، سنن أبوداود، سنن ترمذی و مسند أحمد.یصح -٢



 
 
 

 :مسوباب 
 ها در موضوع فتنه  فصل

 فصل اول: معنای فتنه
 ست؟یمعنای فتنه چس: 
در د. " فتنه" باش میجمع آن "فِتَنْ"  و مفردغه ی"فتنه" ص ی هلمکج: 

 به چند معنا آمده است:زبان عربی 
 ؛ردنکامتحان  -١
 ؛آزمودن -٢
 ؛ردنکگمراه  -٣
 ؛گمراھی -٤
 ؛مردمان یاختلاف م -٥
 ؛عذاب -٦
 ؛ماریبی -٧
 ؛جنون -٨

 ره. یغ آشوب و -٩ 
 ست؟یمعنای فتنه در اصطلاح چس: 
 مطلوبی استنا ارِ کھر  سختی و ،به معنای عذاب ،فتنه در اصطلاحج: 

ره. اگر فتنه از جانب الله تعالی یغ گناه و ،فرکمثل  است؛ه به ضرر انسان ک
الله  ر امرِ یبه غو است. اما اگر از جانب انسان نھفته متی کر آن حد ،باشد

 مذموم است. ،ونددیتعالی به وقوع پ



 های قیامت علامت        ٢٨

ام امور به ه تمکتواند از جانب بنده باشد، در حالی میچگونه فتنه س: 
 ؟استان یرر الله تعالی در جیتقد

 .گرفتار شده استو مصیبتی به فتنه  ،شود می یزندانکه سی ک مثلاً ج: 
از جانب الله  فتنهن یا باشد،الله تعالی  ی هراه فرمود دراین مصیبت،  اگر

 ی هو در نتیج ردهکه الله تعالی منع کقدم نھاده . اما اگر در راھی استتعالی 
 گرفتار شده است،ا راھزنی یدزدی عمد، قتل  ه دلیلب مثلاً  ،ی شدهزندان آن

 استایآنھا در ردو  ھر ھرچند که صادر شده؛بنده  از جانب خودِ  فتنهن یا
 است.  بوده الھیر یتقد

 ؟وجود داردمتی کچه ح ھا در فتنهس: 
آرامش و راحتی خود را بنده صالح و پیرو دستورھای او در ھمه افراد ج: 

مؤمنان تنھا  شوند، مواجه میھا  یھا ودشوار یسخت اچون ب دانند؛ اما می
دروغ خود  هه بکسانی کمانند. اما  می قدم مانشان ثابتیدر او حقیقی صادق 

ن موضوع الله تعالی یند. در اشو مین مرتد یند از دنام را مسلمان می
  د:یفرما می

حَسِبَ ﴿
َ
ن ٱ�َّاسُ  أ

َ
ْ  أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
ْ  أ  َ�تَنَّا وَلقََدۡ  ٢ ُ�فۡتَنُونَ  َ�  وَهُمۡ  ءَامَنَّا َ�قُولوُٓا

ِينَ  ُ  فلَيََعۡلَمَنَّ  َ�بۡلهِِمۡۖ  مِن ٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  ﴾٣ ٱلَۡ�ذِٰ�ِ�َ  وََ�عَۡلَمَنَّ  صَدَقوُا
  .]٣-٢: بوتکالعن[

 م ویمان آوردیند ایه بگوک وقتی شوند رھا میه کند نک میا مردم گمان یآ«
ش از یه پکسانی را کن یقیو به قرار نخواھند گرفت؟  ]عنی امتحانی[فتنه مورد 

ان را یمعلوم دارد و دروغگواند  ه راست گفتهکم تا خدا آنان را ینان بودند آزمودیا
  .»ز] معلوم داردی[ن

 ؟رده استکر کھا را ذ ها الله تعالی انواع فتنیآس: 
 در آیات زیر: آری،ج: 

﴿ ٰ   .]١٩٣: البقرة[ ﴾فتِۡنَةٞ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ



 ٢٩            ها در موضوع فتنه باب سوم: فصل

 .»ه فتنه نباشدکتا «
 ه زیر:یدر آھمچنین است.  کمراد از فتنه شر

ن خِفۡتُمۡ  إنِۡ ﴿
َ
يِنَ  َ�فۡتنَُِ�مُ  أ ْ  ٱ�َّ   .]١٠١: النساء[ ﴾َ�فَرُوٓا

 .»اند به شما آزار برسانند ... دهیفر ورزکه که آنان کد یم داشتیاگر ب«
 .استگمراھی فتنه، مراد از در اینجا 

 گردد میفصل دوم: در زمان فتنه حفظ ایمان مشکل 
ِ  رسَُولُ  قَالَ  اعَةِ  يدََيِ  َ�ْ�َ  إنَِّ : «وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ  اللَّيلِْ  كَقِطَعِ  فتِنًَا السَّ

 كَافرًِا، وَُ�صْبِحُ  مُؤْمِنًا، وَ�مُْسِي  كَافرًِا، وَُ�مْسِي  مُؤْمِنًا، ِ�يهَا الرَّجُلُ  يصُْبِحُ  المُْظْلِمِ،
قَاعِدُ 

ْ
قَائمِِ، مِنَ  خَْ�ٌ  ِ�يهَا ال

ْ
اعِي، مِنَ  خَْ�ٌ  ِ�يهَا وَالمَْاشِي  ال وا السَّ ُ  قسِِيَُّ�مْ، فكََسرِّ

عُوا وْتاَرَُ�مْ، وََ�طِّ
َ
�ُوا أ ِجَارَةِ، سُيوُفَُ�مْ  وَاضْرِ

ْ
حَدٍ  عَلىَ  - َ�عِْ�  - دُخِلَ  فإَنِْ  باِلح

َ
 أ

قبل از وقوع «فرمود:] ص [پیامبر خدا  )١(»آدَمَ  اْ�َ�ْ  كَخَْ�ِ  فلَيَُْ�نْ  مِنُْ�مْ،
 ،در آن روزگار .ھستندشب تار  ی هه مثل پارک ،ی واقع شودیھا فتنه ،امتیق
شام مسلمان اگر  افر گردد وکبه وقت شام  ،صبح مسلمان بودهکه  یسک

از  کسی که از آن [یعنی اسلام] خارج شده،افر شود. کبه وقت صبح  ،بوده
در  کسی کهاز  کسی که به آن گرویده و کسی که به آن گرویده بھتر است،

آن روز گار د. در باش میآن حضور دارد [یعنی مسلمان است] بھتر 
ن ختیر تا سببِ [د یرھا را به سنگ بزنیشمش د وینکھای خود را بش مانک

ن دو فرزند آدم را یھترعمل ب ،دیآشما در ی هسی به خانک اگر ].خون نشود
 .»دینکار یاخت

                                                           
الجامع  حیصح آن را روایت کرده و شیخ آلبانی نیز در وحاکم أبوداود، أحمد، بیھقی -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۵۳۵حة (یو ھمچنین در الصح )۲۰۴۹(



 های قیامت علامت        ٣٠

شت کل را یل ھابیقاب ،آدم پسردو  ی هدر فتن ،معلوم است که چنان
 د. ییل عمل نمایمثل ھابشما ھم عنی ی ،نشان نداد یچ مخالفتیل ھیوھاب

 دشو میفروخته  به دنیا فصل سوم: دین
بِي  َ�نْ 

َ
نَّ  هُرَ�رَْةَ  أ

َ
ْ�مَالِ  باَدِرُوا: «قَالَ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولَ  أ

َ ْ
 باِلأ

وْ  كَافرًِا، وَ�مُْسِي  مُؤْمِناً الرَّجُلُ  يصُْبِحُ  المُْظْلِمِ، اللَّيلِْ  كَقِطَعِ  فتِنًَا
َ
 مُؤْمِناً ُ�مْسِي  أ

ْ�يَا مِنَ  بِعَرَضٍ  دِينَهُ  يبَِيعُ  كَافرًِا، وَ�ُصْبِحُ  ه ک ،دیبه ادای اعمال بشتاب، )١(»الدُّ
 زمان، ند. در آنباش میشب تار  ی هپار اننده مکست ش ایدر پی یاھ فتنه

شام مسلمان بوده  ،سکبرع و ،افر گرددکشام  ،صبح مسلمان بوده ی کهسک
 .»دزی بفروشیافت منفعت ناچین خود را برای درید افر شود وکصبح و 
ل کده مشیعق ن ویبر د پایداری ،ه در آن روزکد ینکد وعمل یوشکعنی بی

 . خواھد بود

 فصل چهارم: به عمل آخرت دنیا طلب کرده شود
ِ (بن مسعود) َ�بدُْ  قَالَ  ْ�تمُْ  كَيفَْ «: ا�َّ

َ
 ِ�يهَا َ�هْرَمُ  فتِنَْةٌ  لبَِسَتُْ�مْ  إذَِا أ

كَبِ�ُ 
ْ
غُِ�، ِ�يهَا وََ�رُْ�و ال ءٌ  مِنهَْا ترُكَِ  إذَِا سُنَّةً، النَّاسُ  َ�تَّخِذُهَا الصَّ  ترَُِ�تِ : ِ�يلَ  شَيْ

نَّةُ   جُهَلاَؤُُ�مْ، وََ�ثُرتَْ  عُلمََاؤُُ�مْ، ذَهَبتَْ  إذَِا: «قَالَ  ذَلكَِ؟ وَمَتَى : قاَلوُا ،»السُّ
اؤُُ�مْ  وََ�ثُرتَْ  مَرَاؤُُ�مْ، وََ�ثُرتَْ  ُ�قَهَاؤُُ�مْ، وَقلََّتْ  ،قرَُّ

ُ
مَناَؤُُ�مْ، وَقلََّتْ  أ

ُ
 أ

ُمِسَتِ  ْ�ياَ وَالتْ خِرَةِ، بِعَمَلِ  الدُّ
ْ

هَ  الآ ينِ  لِغَْ�ِ  وَُ�فُقِّ  سعبدالله بن مسعود  )٢(»الدِّ

                                                           
 ح مسلم، مسند أحمد و سنن ترمذی.یصح -١
 گوید: حدیث سنن دارمی و مستدرک حاکم. شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته و می -٢

امور غیبی بوده و با رأی و  باشد، چرا که این موضوع از می مرفوع حکم اما در موقوف،
چه در آن ذکر شده از  ھر آن بالخصوص که توان به آن پی برد، نظر شخصی نمی

 ھای غیبی است. پیشگویی



 ٣١            ها در موضوع فتنه باب سوم: فصل

 و شوند می ریپ ،بزرگسالان ،در آن رد ویه شما را فراگکای  فتنه« فرمود:
انتخاب اعتقاد و سنت [به عنوانِ] مردم آن را  شوند و میلان ک ،ردسالانخُ 

است.  هشد که سنت ترکند یبگو ،گردد کزی از آن تریچون اگر چ ،نندک می
؟ دھد ی روی میکوضعیت ن یحالتان چگونه باشد؟ گفتند: ا[در آن وضع] 

 جاھلان تان زیاد شوند؛ و ،روندبن یعالمان شما از ب زمانی کهگفت: 
امانتداران فزونی یابند،آمران  شوند،م ک دانشمندان تان، اد شوندیتان زانیقار

علم را  رده شود وکاعمال آخرت طلب [چشمداشتِ] ا را با یدن، م شوندک
نه برای  ،موزندبیا ییایدناھدافِ عنی علم را برای ی[موزند بیان ید رِ یبرای غ

 . »]خدا
 

  





 
 
 

 :چهارمباب 
 ی کبری ها علامت

 فصل اول: خروج مهدی 
ِ  رسَُولُ  قَالَ   ُ  ُ�قَالُ  رجَُلٌ  َ�رُْجُ «: وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ

َ
فْيَاِ�ُّ : له  فِي  السُّ

ةُ  دِمَشْقَ، ُ�مْقِ  بِ، مِنْ  يتَبَْعُهُ  مَنْ  وعََامَّ
ْ
 وَ�َقْتلُُ  النِّسَاءِ، ُ�طُونَ  َ�بقَْرَ  حَتىَّ  َ�يَقْتلُُ  كَل

بيْاَنَ،   حَتىَّ  َ�يَقْتلُُهَا قيَسٌْ  لهَُمْ  َ�تجَْمَعُ  الصِّ
َ

 مِنْ  رجَُلٌ  وََ�رُْجُ  تلَعَْةٍ، ذَنبَُ  ُ�مْنعَُ  لا
هْلِ 

َ
ةِ  فِي  بيَتِْي  أ رََّ

ْ
، َ�يبَلْغُُ  الح فْيَاِ�َّ  َ�يَهْزِمُهُمْ، جُندِْهِ  مِنْ  جُندًْا إلَِيهِْ  َ�يبَعَْثُ  السُّ

فْياَِ�ُّ  إلَِيهِْ  فيَسَِ�ُ  رضِْ  مِنَ  ببِيَدَْاءَ  صَارَ  إذَِا حَتىَّ  مَعَهُ  بمَِنْ  السُّ
َ ْ
 فلاََ  بِهِمْ، خُسِفَ  الأ

  مِنهُْمْ  َ�نجُْو
َّ

ه نامش کمردی « فرمود: ص پیامبر خدا )١(»َ�نهُْمْ  المُْخْبِرُ  إلاِ
ھا  روانش سگیثر پکابرد.  میبالا از دمشق پرچم خود را  استانی یسف

چ یھ و درد میھای زنان را  مکحتی ش خواھد کرد،شتار کار یاو بس ھستند.
مردی از  ]نهیمد کینزد[ »هریح« ی هگذارند. از منطق مین یقبا زندهکس را 

ر مقابلش د وا .درس میانی یبه سفخبرِ او و  کند ظھور میت من یب اھل
انی با یسف خودِ  سپسدھد.  ست میکر را شکه آن لشک ،فرستد می یرکلش

در صحرا ن آنان را یه زمک افتد، راه میه ب [جنگ با او]رش به قصد کتمام لش
س کھیچ  ،ردوآ ه خبرشان را میک ،نفر یکز ر او به جکلش برد. از فرو می
 . »ابدی مینجات ن

                                                           
باشد. امام  صحیح می نیخیش شرط بر اساس: گوید وایت کرده و میآن را ر حاکم -١

گوید: حدیث منکر است. نگا:  ذھبی نیز با نظر ایشان موافق است، اما شیخ  آلبانی می
 ).۶۵۲۰، ح۱۴/۵۱فة والموضوعة (یث الضعیسلسلة الأحاد



 های قیامت علامت        ٣٤

 فصل دوم: ظاهر شدن معدن طلا در فرات
فُرَاتُ  يوُشِكُ «: وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولُ  الَ قَ 

ْ
نْ  ال

َ
 مِنْ  جَبلٍَ  َ�نْ  َ�سِْرَ  أ

ناَ لئَِنْ : عِندَْهُ  مَنْ  َ�يقَُولُ  إلَِيهِْ، سَارُوا النَّاسُ  بهِِ  سَمِعَ  فَإذَِا ذَهَبٍ،
ْ
 النَّاسَ  ترََ�

خُذُونَ 
ْ
 �سِْعَةٌ  مِائةٍَ  كُلِّ  مِنْ  َ�يُقْتلَُ  عَليَهِْ، َ�يَقْتتَِلُونَ : قَالَ  كُلِّهِ، بِهِ  لَيذُْهَبَنَّ  مِنهُْ  يأَ

 کی ]فرات[ر یه در زک ،است کینزد«فرمود: ص پیامبر خدا  )١(»وَ�سِْعُونَ 
به آنجا رھسپار گردند.  بشنوندن را یمردم ا زمانی کهار شود. کوه طلا آشک

 ،مردم نشودکسی مانع اگر  گویند: ھستند، می ]فراتکسانی که کنار [
 جنگند و با یکدیگر میافتن به آن یبرند. برای دست  میرا [طلا] آن  ی هھم

  .»شوند میشته کنه نفر  و نود ،از ھر صد نفر

 فصل سوم: فتح روم
ِ بنِْ  َ�بدُْ  قَالَ  عَاصِ  بنِْ  َ�مْرو ا�َّ

ْ
نُْ  بيَنْمََا: ال

َ
ِ  رسَُولِ  حَوْلَ  �  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ

ِ  رسَُولُ  سُئلَِ  إذِْ  نَْ�تبُُ، وسََلَّمَ  عَليَهِْ  يُّ : وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ
َ
 المَْدِينتََْ�ِ  أ

  ُ�فْتَحُ 
ً

لا وَّ
َ
وْ  قسُْطَنطِْينيَِّةُ : أ

َ
ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ  رُومِيَّةُ؟ أ : وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ

  ُ�فْتَحُ  هِرَقلَْ  مَدِينَةُ «
ً

لا وَّ
َ
قُسْطَنطِْينيَِّةِ  َ�تحُْ «وقال أ�س:  .)٢(قسُْطَنطِْينيَِّةَ  عِْ� �َ  »أ

ْ
 ال

اعَةِ  ِ�يَامِ  مَعَ  بن  وعمرعبد الله بن  .فتح روما :يع�. )٣(»السَّ

ه ک ،مینوشت زی را مییچ و نشسته صرسول الله  د: نزد یگو میبعاص
ا ی هیقسطنطن ؟زودتر فتح خواھد شد ن دو شھریااز  یک دامکسوال شد: 
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بر اساس شرط شیخین  گوید: حاکم می اند. و حاکم آن را روایت کرده أحمد، دارمی -٢

 کند. باشد و ذھبی نیز آن را تایید می صحیح می
گوید: اسناد آن صحیح و موقوف  ترمذی آن را روایت کرده است. شیخ آلبانی می -٣

 ).۲۲۳: شماره ح سنن الترمذی،یباشد (صح می
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نس بن ا .»گردد میاول فتح  -هیعنی قسطنطنی- ،شھر ھرقل«: فرمود ؟روم
 ،»ھم واقع شوند امت بایبا وقوع ق هیفتح قسطنطن« ست:گفته اھم  سکمال
امت در یام قیه با قک ،استشھر روم  سه در قول انسیمراد از قسطنطن و
  اتفاق خواھد افتاد.وقت  کی

 فصل چهارم: دجال 
الُ  َ�رُْجُ «: وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولُ  قَالَ  جَّ تِي  فِي  الدَّ مَّ

ُ
 َ�يمَْكُثُ  أ

رَْ�عِ�َ 
َ
  - أ

َ
دْريِ لا

َ
رَْ�عِ�َ : أ

َ
وْ  يوَْمًا، أ

َ
رَْ�عِ�َ  أ

َ
وْ  شَهْرًا، أ

َ
رَْ�عِ�َ  أ

َ
من  ك(ش )١(»عَامًا أ

الُ  َ�رُْجُ « في رواية الطبرا�: و .الراوي) جَّ تِي  في الدَّ مَّ
ُ
رَْ�عِ�َ  فيهَا َ�يمَْكُثُ  أ

َ
 »أ

ا سال باقی یا ماه یروز ن چھل یظاھر شده در روی زم در امت من دجال«
ظاھر شده در روی  در امت من دجال«آمده:  یطبران تیودر روا .»ماند می
  .»ماند می یچھل روز باق ،نیزم

ِ  رسَُولُ  قَالَ  ُ  صَ�َّ  ا�َّ الُ «: وسََلَّمَ  عَليَهِْ  ا�َّ جَّ رضٍْ  مِنْ  َ�رُْجُ  الدَّ
َ
قِ  أ  بِالمَشْرِ

قوَْامٌ  يتَبَْعُهُ  خُرَاسَانُ،: لهََا ُ�قَالُ 
َ
نَّ  أ

َ
رسول الله  )٢(»المُطْرَقَةُ  المَجَانُّ  وجُُوهَهُمُ  كَأ

 د ویآ برمیه خراسان نام دارد ک ،ن مشرقیدجال از سرزم«فرمود:  ص
  .»ندنک می یرویاو را پ ،دباش می شان مثل سپریھا یه روک مردمانی

گفته  صرسول الله از ح یصح یسند اب یامام ترمذ ،دجال در قصه
 است:ت کرده یروا
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 حیلبانی در صحاند. شیخ آ ترمذی آن را روایت کرده و آن را حسن دانسته و ماجه ابن -٢

) ۴۰۷۲شماره ( ثیحد ماجه ابن حیصح در و )۲۲۳۷شماره ( ثیحد یسنن الترمذ
 آن را صحیح دانسته است.
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 ،نندکوی متابعت  ه ازک ،دنک میآنان را دعوت  و ،دیآ نزد قومی می او
ن دجال پس می یند. بعد انک میرا رد  اوولی مردم  ،بخوانند خدااو را عنی ی

باقی مردم با دست خالی  ورود  از بین میوی  رفتنِ اموال آن قوم بعد  رود و
ق یشان او را تصدیا ند وک میمانند. سپس باز آمده آنان را دعوت  می
؛ بارد آسمان می و باردبه باران کد نک میآسمان را امر  او سپس .ندنک می
ارھای ک وی ھمچنین .اندیرو ن مییزم اند ویروباه یه گکد نک مین را امر یزم

ه باعث گمراھی ھزاران نفر کدھد  نشان میدیگری از خود العاده  خارق
 ÷سییحضرت ع ،سرانجام ازد وس میمرده را زنده  ،نیر از ایگردد. غ می

آن را ز یه ذھبی نک ،حیم به سند صحکت حای. در روابرد از بین می دجال را
 گفته اند: صه رسول الله ک است آمدهداند،  میح یصح

 ی هتر از فتن کخطرنا ای تنهف ،شش تا امروزیدایروزی پدر روی عالم از «
  .»دجال واقع نشده است

 یهود کشتارِ فصل پنجم: 
بِي  َ�نْ 

َ
نَّ  هُرَ�رَْةَ، أ

َ
 «: قاَلَ  وسََلَّمَ، عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولَ  أ

َ
اعَةُ  َ�قُومُ  لا  السَّ

هَُودَ، المُْسْلِمُونَ  ُ�قَاتلَِ  حَتىَّ 
ْ

َهُودِيُّ  َ�تْبَِئَ  حَتىَّ  المُْسْلِمُونَ  َ�يَقْتلُُهُمُ  الي  مِنْ  اليْ
جََرِ  وَرَاءِ 

ْ
جَرِ، الح جََرُ  َ�يَقُولُ  وَالشَّ

ْ
وِ  الح

َ
جَرُ  أ  هَذَا االلهِ! َ�بدَْ  ياَ مُسْلِمُ  ياَ: الشَّ

  فاَْ�تلُهُْ، َ�تَعَالَ  خَلفِْي، َ�هُودِيٌّ 
َّ

غَرْقَدَ، إلاِ
ْ
َهُودِ  شَجَرِ  مِنْ  فإَِنَّهُ  ال رسول  .)١(»اليْ

به  کشتار و نجنگندان یھودیه مسلمانان با کتا زمانی «فرمودند:  صالله
ھا  آنان ناچار در پشت سنگ شند وکان را بیھودیه مسلمانان کی نرسد یجا

: ای گویند میھا  سنگ درختان و .امت برپا نگرددیق ،ھا پنھان نشوند ودرخت
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مگر  ،شکرا ب اوا یب ؛پشت من است یھودین یا ی خدا، ای بنده ،مسلمان
  .»دینگوچیزی ن یچن است،ان یھودیدرخت چون ه ک »غرقد«درخت 

 ÷فصل ششم: نزول عیسی
ِ  رسَُولُ  قَالَ  ي: «وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ ِ

َّ
نْ  لَيُوشَِ�نَّ  �يِدَِهِ، َ�فْسِي  وَالذ

َ
 أ

لَ  ، حَكَمًا مَرَْ�مَ  اْ�نُ  ِ�يُ�مْ  َ�ْ�ِ
ً

لِيبَ، َ�يكَْسِرَ  عَدْلا �رَ، وََ�قْتلَُ  الصَّ  وََ�ضَعَ  الِخْ�ِ
حَدٌ، َ�قْبلَهَُ  لاَ  حَتىَّ  المَالُ  وَ�َفِيضَ  الِجزَْ�ةَ،

َ
جْدَةُ  تَُ�ونَ  حَتىَّ  أ  خَْ�ًا الوَاحِدَةُ  السَّ

ْ�يَا مِنَ   به جانمه کقسم به ذاتی «فرمود:  صپیامبر خدا .)١(»ِ�يهَا وَمَا الدُّ
م عادل از کبه صفت حا ÷میبن مر سییه عکاست  کینزد ،اوست دست

(یعنی  گذارد فرو را هیجز و شدکھا را ب کخو ،ندکب را بشیصل، دیایآسمان ب
. مال )ندکم قبول نیتسل برای یگریدشرط  مرگ،ا یبه جز اسلام  ،افرانکاز 
آن آنچه در  ا ویبرای مردم از دنسجده کردن،  کی اموال فراوان گردد و و

  .»دگردتر بر ،است

 ÷بحث در مورد عیسی
 جاست؟ک ÷سییعس: 
او را به الله تعالی  ،شندکرا ب ÷سییه عکردند کان قصد یھودیچون ج: 

 ورد.آآسمان بر
 ست،خدا پسرِ  ÷سییه عک ،را ادعای مسیحیان اعتقاد، نیا ایآس: 

 ند؟ک میق نیتصد
 .ھزاران فرشته وجود دارد ÷سییر از عیرا در آسمان به غیز خیر،ج: 

ه کبل ÷سیینه تنھا ع ،شتدا ی یبودن معنای خدا در آسمان اگر زنده و
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و تنھا بوده  خداوند متعال اما .خدا بودند فرزندانِ ا یز خدا ین گانفرشت
 فرزندی ندارد.  و کیشرھیچ اج به یاحت

ھای  تابکن موضوع در یاآنچه که پیرامون  ی هنظر شما دربارس: 
 ؟چیستآمده است  مسیحیان

چنین ان یھودی دانند. برخی میرا پسر خدا  ÷سییع مسیحیان،ج: 
را دختران خدا  گانفرشتنیز پرستان  بتقائلند.  »ریذَ عُ «جایگاھی را برای 

ھم م یرکقرآن  .ندنک میب یذکگر را تیھمد ھا گروهن یاھر سه  و دانند، می
 میان تفاوتیچ یھ از این جھت، .دیانم میب یذکت ھمگی آنھا را به یکباره

 ست. یپرستان ن بت ان ویھودی و مسیحیانادعای 
چگونه او  .تر استبر ÷سییاز ع صه محمد ک گویید شما میس: 

 ؟تواند برتر باشد در حالیکه او درگذشته، ولی عیسی زنده است می
الله تعالی ھرگز فرعون  ،بود بودنِ عُمرتاه وکطولانی یا ت در یاگر فضلج: 

 صه وفات محمد کنیگر اید. ددا مین ای ات طولانیین حیطان را چنیش و
سبب  ÷سییع بودنِ  آسمان در زنده ولی و ،شدن امت او نشد باعث گمراه

او  برای ÷سییبودن ع زنده رو،ن یروانش شده است. از ھمیگمراھی پ
چ یھنیز  صوفات محمدآورد؛  لتی نمییچ فضیھ صنسبت به محمد 

زنده  -تعالی سبحانه و-د. الله نک میم نک او ھای بیشمارِ  لتیزی از فضیچ
 ای فتنه، به صورت رندیاومان خالص نیه اکسانی کرا برای  ÷سییبودن ع
 ه. اما بدانند میرا خدا  ÷سییعو شان به آن فتنه گرفتار شده یا و درآورده
 ن فتنه محفوظ مانده است. یاز ا صامت محمد  الھی،رم ک فضل و

ز یرد نک میه مرده را زنده ک ،شیدر معجزه ھا ÷سییلت عیفضس: 
 ؟؛ چرانشان نداده استای  ن معجزهیچن صولی محمد  ؛ظاھر است
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د. اما نک میه الله تعالی زنده کبل صو نه محمد ÷سییمرده را نه عج: 
ن یآخر ÷سییع :متی داردکح ÷سییدست ع روی دادنِ این امر به

 -ل یاسرائ بنی ،معلوم است کهچنان و استل یاسرائ ان بنیپیامبراز  پیامبر
در برابرِ ھیچ  و اند بوده شکوسرد متمر ،بیش از ھمه اقوام -انیھودیعنی ی

به  خداوند متعال ،گرید سویند. از ا دهروایم فرو نیتسل سرِ  ای معجزه
از آنجا قومش گردد.  پذیرش و اطاعتِ ه باعث کدھد  می اتیمعجزش پیامبر

ی را قبول دیگر زیچمرده،  ردنِ ک ر از زندهیبه غ ،شکان سریھودی که
مرده را زنده  خداوندند و کفرمود تا دعا  ÷سییعبه الله تعالی  ،ردندک مین
انجامِ  ،ش نبودندکان سریھودی ی هانداز بهه ک صقوم محمدبرای رد. اما ک

 ،اند ردهکن کدر یدرستبه قت را ین حقیسانی اکنبود.  یضرورچنین کاری 
ای نشان  ن معجزهیچن صمحمدلذا دلیل آنکه  افتند. شک به فتنه می بی

 مسیحیانمثل  خداوند نخواست مسلمانانه کد به خاطر آن باشد یشانداد، 
 .بنامندخدا  ا پسریاو را خدا  گمراه شوند و

 مقامش نبودهبودنِ  دلیل بر پایین ،ای نداشتنِ چنان معجزه نیبنابرا
امت که ھمانا دوربودن از شرکی است که  ،متی استکه به خاطر حکبل است،

 ÷عصای موسی شدنِ   ه مارکن یگر اید ست.شده ا بدان مبتلا ÷سییع
اھمیت و بزرگی معجزه، دلیلی برای ر ردن مرده ھم بزرگتر است. اگک از زنده

در حالی که  ؛بود تر قیبه آن لا ÷موسیگمان  بی فرزند بودنِ خداوند بود،
ی یخدا ادعای »دجال«معلوم است  کهز چنانی. نادعایی نکردن یھرگز چن وا
ا یخدا  اوه کد نک میعاقلی باور ھیچ ا یآ اما خواھد کرد؛مرده را زنده و رده ک

را از  با توسل به این باور غلط توانست مسیحیانطان یخدا باشد؟ ش پسر
 ھمچون ،کن شریه اک ،دنرساب ،ییخداعنی سه ی ،ثیو به تثل کند د دوریتوح

 آفتاب روشن است. 
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 مأجوج  فصل هفتم: یأجوج و
ِ  َ�بدِْ  َ�نْ  جُوجَ  إنَِّ « :وسََلَّمَ قاَلَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  النَّبِيِّ  عَنِ  َ�مْرٍو، بنِْ  ا�َّ

ْ
 يأَ

جُوجَ 
ْ
ِ  مِنْ  ومَأ

َ
رسِْلوُا ولوَْ  آدَمَ، ولد

ُ
فسَْدُوا أ

َ
 مِنهُْمْ  َ�مُتْ  ولمَْ  مَعَا�شَِهُمْ، النَّاسِ  عَلىَ  لأ

�َّتِهِ  مِنْ  ترََكَ  إلاَِّ  رجَُلٌ  لفًا ذُرِّ
َ
 ب عمرو بن عبدالله حضرت از .)١(»فصََاعِدًا أ

 آدم نسل از ماجوج و اجوجی: «فرمود ص امبریپ هک است شده تیروا
 ھا آن از فردی چیھ. سازند می تباه را مردم زندگی شوند رھا اگر و ھستند

 ».گذارد می باقی خودش نسل از نفر ھزار از شیپ هکنیا مگر ردیم نمی

جُوجَ  االلهُ  وَ�بَعَْثُ « :صقال رسول االله
ْ
جُوجَ، يأَ

ْ
 حَدَبٖ  ُ�ِّ  مِّن وَهُم﴿ وَمَأ

وَائلِهُُمْ  َ�يمَُرُّ  ،]٩٦اء: ینب[الأ ﴾ينَسِلوُنَ 
َ
ةِ  عَلىَ  أ �َّةَ  بُحَْ�َ ُ�ونَ  طَبَرِ  وَ�مَُرُّ  ِ�يهَا، مَا فيَشَْرَ

ةً  بهَِذِهِ  كَانَ  لقََدْ : َ�يقَُولوُنَ  آخِرُهُمْ  صْحَابهُُ، عِيسَى  االلهِ  نبَِيُّ  وَُ�صَْرُ  مَاءٌ، مَرَّ
َ
 وَأ

سُ  يَُ�ونَ  حَتىَّ 
ْ
حَدِهِمْ  الثَّوْرِ  رَأ

َ
حَدُِ�مُ  دِيناَرٍ  مِائةَِ  مِنْ  خَْ�ًا لأِ

َ
َوْمَ، لأِ  َ�َ�غَْبُ  اليْ

صْحَابهُُ، عِيسَى  االلهِ  نبَِيُّ 
َ
 َ�يُصْبِحُونَ  رِقاَبِهِمْ، فِي  النَّغَفَ  عَليَهِْمُ  االلهُ  َ�ُ�سِْلُ  وَأ

صْحَابهُُ  عِيسَى  االلهِ  نبَِيُّ  َ�هْبِطُ  ، ُ�مَّ وَاحِدَةٍ  َ�فْسٍ  كَمَوتِْ  فرَسَْى 
َ
  وَأ

َ
رضِْ، إلِى

َ ْ
 فلاََ  الأ

دُونَ  رضِْ  فِي  َ�ِ
َ ْ
  شِبْرٍ  مَوضِْعَ  الأ

َّ
هُ  إلاِ

َ
 عِيسَى  االلهِ  نبَِيُّ  َ�َ�غَْبُ  وَنتَنُْهُمْ، زهََمُهُمْ  مَلأَ

صْحَابهُُ 
َ
  وَأ

َ
ا االلهُ  َ�ُ�سِْلُ  االلهِ، إلِى ْ�ناَقِ  طَْ�ً

َ
ُخْتِ  كَأ  حَيثُْ  َ�تَطْرحَُهُمْ  َ�تحَْمِلهُُمْ  البْ

                                                           
السی در مسند خود آن را ید در الفتن وأبوداود طیر، ابن حمیطبرانی در  المعجم الکب -١

حدیث بسیار غریب بوده و إسناد : «گوید می "ةیوالنھا ةیالبدا" در ریکث اند. ابن آورده
این حدیث : «گوید ھمچنین می. »و در آن ابھام زیادی وجود دارد آن ضعیف است،

و چه بسا از سخنان ابن عمر به نقل از اھل کتاب باشد که در یرموک آن  غریب است،
 و" ریالکب" طبرانی در« :گوید مجمع الزوائد می ھیثمی در .»را شنیده است

. اما شیخ "باشند آن را روایت کرده و رجال آن ثقه و قابل اعتماد می ،"لأوسطا"
 گوید: حدیث منکر است. فة والموضوعة مییث الضعیآلبانی در سلسلة الأحاد



 ٤١            های کبری باب چهارم: علامت

 فرستد، می را ماجوج و اجوجی خداوند« فرمود: صپیامبر خدا .)١(»االلهُ  شَاءَ 
 هیطبر اچهیدر به ھا آن نخست گروه گذر شوند، می ریسراز بلندی ھر از ھا آن
 و شوند می رد ازآنجا ھا آن انینیپیش نوشند می را آن آب پس افتد می
 او اصحاب و سییع است. حضرت بوده آب زمانی کی نجایا در: ندیگو می

 برای گاو کی سر هک بود خواھد دیشد آنچنان محاصره و شوند می محاصره
 ھنگام آن در  .است وقت نیا در شما برای نارید صد از ارزشمندتر ھا آن

 پس نندک به درگاهِ پروردگار دعا و تضرع می او اصحاب و سییع حضرت
 مسلط ماجوج و اجوجی ھای گردن بر را )٢(»نغفه« رمک متعال خداوند

 خدا امبریپ سپس. نندک می فوت لحظه کی در ھا آن ھمه و گرداند می
 حالی در آیند پایین می به زمین (ھموار) وهکاز ش اصحاب و سییع حضرت

 امبریپ هک نجاستیا. است فراگرفته آنھا متعفنِ  جسد بوی را زمین ھمه که
 ،نندک می تضرع و دعا پروردگار درگاهِ  به او اصحاب و یسیع حضرت خدا

 ھستند )٣(بخت شتران گردن اندازه به هک را یپرندگان متعال خداوند سپس
انی کبه مو  نندک یم حمل را ماجوج و اجوجی اجساد ھا مرغ نیا فرستد یم
 .»اندازند یم ه خدا اراده کردهک

 دن آفتاب از مغربآمفصل هشتم: بر
بِي  َ�نْ 

َ
نَّ  هُرَ�رَْةَ  أ

َ
 «: قَالَ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولَ  أ

َ
اعَةُ  َ�قُومُ  لا  السَّ

مْسُ  َ�طْلعَُ  حَتىَّ   كُلُّهُمْ  النَّاسُ  آمَنَ  مَغْرِ�هَِا مِنْ  طَلعََتْ  فَإذَِا مَغْرِ�هَِا، مِنْ  الشَّ
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د و موجب یآ نی شتران و گوسفندان به وجود مییدر اصل کرمی است که در ب :نغفه -٢

اجوج و ماجوج مسلط ی یھا ن کرم را بر گردنیھم شود و خداوند ھم ھا می مرگ آن
 .گرداند می

 باشند. یدو کوھان م یھستند که دارا یا م الجثهیشتران عظ :بخت -٣



 های قیامت علامت        ٤٢

جْمَعُونَ 
َ
وۡ  َ�بۡلُ  مِن ءَامَنَتۡ  تَُ�نۡ  لمَۡ  إيَِ�نُٰهَا َ�فۡسًا ينَفَعُ  َ� ﴿ َ�يوَْمَئِذٍ  أ

َ
 كَسَبَتۡ  أ

� إيَِ�نٰهَِا ِ�ٓ   خورشید زمانیکه تا شود نمی پا بر قیامت« .)١(»]١٥٨: الأنعام[ ﴾خَۡ�ٗ
 ھمگی دیدند، را آن مردم و کرد، طلوع که ھنگامی پس کند، طلوع مغرب از

 ای و است اوردهین مانیا قبلاً  که کسی مانیا ھنگام، نیا در ، آورند، می ایمان
 به است، نداده انجام یکین کار است، داشته مانیا که قبلی دوران ھمان در
 .»دیبخش نخواھد سودی او

 زمین  ی هدابفصل نهم: 
خۡرجَۡنَا عَليَۡهِمۡ  ٱلۡقَوۡلُ  وََ�عَ  �ذَا﴿ :تعالیالله قال 

َ
�ضِ  مِّنَ  دَآبَّةٗ  لهَُمۡ  أ

َ
 ٱۡ�

نَّ  تَُ�لّمُِهُمۡ 
َ
ْ  ٱ�َّاسَ  أ    .]٨٢: النمل[ ﴾٨٢ يوُقنُِونَ  َ�  َ�تٰنَِا� َ�نوُا

 ،)گیرند قرار رستاخیز آستانه در و(شود،  واقع شانیا بر عذاب ی وعده چون و«
 و[ ندک می لمکت آنھا با هک میآور می رونیب شانیا برای نیزم از را ای جنبنده

 .»ردندک نمی نیقی ما اتیآ به] دیبا هک چنان[ مردم]: دیگو می
 د:یگو میر یثکحافظ ابن 

ل یتبد الھی و وامرا ردنِ ک کتر مردم و ھنگام فاسدشدنِ  ،در آخر زمان«
ن موضوع یه مردم در اک سازد ظاھر میجانوری را  خدای متعال ،نشانید

 .»دنیگو میسخن 
 گوید: ھای آن جانور می ویژگی ی هبارلوسی درآ

 .»دباش مینسل انسان ن ازکه رگی بزجانور «
 گوید: برخی علما میقرطبی به نقل از 

چون دوباره  ÷سییوفات ع أجوج ومأجوج ویشدن  شتهک پس از«
فاجر  فاسق وو مده آن جانور بریا ،شوند میفر مبتلا ک مردم به فسق فجور و

                                                           
 باشد. ه، و لفظ آن از مسلم  مییمتفق عل -١



 ٤٣            های کبری باب چهارم: علامت

توبه  ترسند و مردم دوباره می ،جهید. در نتنک میصالح جدا  را از مؤمن و
فساد گرفتار  فر وکمردم از نو به  د وشو مید یآن جانور ناپد سپسند. نک می
آفتاب از جای غروبش طلوع  ،تعالم از آن، به امر خداوندگردند. بعد  می
پذیرفته افری ک ی هگر نه توبید ،وستیپن حالت به وقوع ید. چون انک می

 . »فاسقیاعتذار نه خواھد شد، 

 فصل دهم: ظاهر شدن دود 
ِ�  يوَۡمَ  فٱَرۡتقَبِۡ ﴿ تعالی: اللهُ قال 

ۡ
مَاءُٓ  تأَ بِ�ٖ  بدُِخَانٖ  ٱلسَّ : الدخان[ ﴾١٠ مُّ

١٠[.    
  .»آورد پدید آشکاری دود آسمان که باش روزی منتظر پس«

  گوید: ر مییثکابن 
است که  ھایی نشانهاز  ،ه دودک است یارکمه دلالت آشیرک هین آیدر ا
 .گردد پدیدار میامت یقوقوعِ قبل از 

 لنَْ  إِ�َّهَا« .استامت یق نشانهده  ی هدر زمر ث امام مسلمیر دود در حدکذ
خَانَ، - فَذَكَرَ  - آياَتٍ  عَشْرَ  َ�بلَْهَا ترََوْنَ  حَتىَّ  َ�قُومَ  الَ  الدُّ جَّ  امتیق« .)١(»..... وَالدَّ
 از حضرت آن سپس نیدیبب را علامت ده آن شیپ هکآن تا شود نمی برپا ھرگز
 .»بردند نام... و دجال و دود

نذَْرَُ�مْ  رَ�َُّ�مْ  إنَِّ : «صقال: رسول االله
َ
خَانَ : ثلاََثاً أ خُذُ  الدُّ

ْ
 المُْؤْمِنَ  يأَ

كْمَةِ، خُذُ  كَالزَّ
ْ
كَافرَِ  وََ�أ

ْ
ابَّةُ، وَالثَّاِ�يةَُ  مِنهُْ، مَسْمَعٍ  كُلِّ  مِنْ  َ�رُْجَ  حَتىَّ  َ�ينَتْفَِخُ  ال  الدَّ

الُ  وَالثَّالِثةَُ  جَّ ز یپروردگارتان شما را از سه چ«فرمود:  صپیامبر خدا .)٢(»الدَّ
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: گوید می کثیر ابن ).۳/۲۹۲ر طبرانی (یو المعجم الکب )۲۰/۲۱( یر طبریتفس -٢

 ابن و مالک ابو از را طبری جریر ابن روایت حجر ابن. »است خوب حدیث اسناد«
 ث،یاحاد این تعدد اما است، ضعیف روایت دو ھر سند: «گوید می و کند می نقل عمر



 های قیامت علامت        ٤٤

 دنک میثر ا بیماری سرماخوردگی ه به مسلمان مثلک ،دھد: دود م مییب
از تمام  د ونک میورم  ،افر از آن دودکاما  [یعنی چندان آزاردھنده نیست]

  .»دباش میدجال  یسوم جانور و ،دومآید؛ مورد  منافذ بدنش برمی

 فصل یازدهم: نسیم خوش 
و رده کنقل مأجوج  أجوج ویبعد قتل را   ÷سییحال ع صرسول الله 

 اند: از جمله گفته؛ اند مسلمانان خبر داده اوضاعِ  ت شدنِ کبر از با

خُذُهُمْ  طَيِّبةًَ، رِ�ًا االلهُ  َ�عَثَ  إذِْ  كَذَلكَِ  هُمْ  َ�بيَنْمََا«
ْ
تَْ  َ�تأَ

َ
 َ�تَقْبِضُ  آباَطِهِمْ، تح

ارُ  وَ�بَقَْى  مُسْلِمٍ، وَُ�ِّ  مُؤْمِنٍ  كُلِّ  رُوحَ  مُُرِ، َ�هَارُجَ  ِ�يهَا َ�تَهَارجَُونَ  النَّاسِ، شِرَ
ْ
 الح

اعَةُ  َ�قُومُ  َ�عَليَهِْمْ  ھمراه مؤمنان در  هب ÷سییه عک آن احوالدر « .)١(»السَّ
ه روح کفرستد  م خوشی را مییالله تعالی نس ،برند به سر می رفاه و آسایش

 یار باقکمردمان بداین  فقط پس از آن،رد. یگ میدر برمسلمانان را  ی هھم
امت یق آنگاه ؛ندنک میحمله به یکدیگر مثل خران نیز شان یاکه   ،مانند می

  .»واقع گردد

 فصل دوازدهم: ظاهر شدن آتش 
ُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولُ  قَالَ  مَوتَْ  مِنْ  ناَرٌ  سَتخَْرُجُ «: وسََلَّمَ  عَليَهِْ  ا�َّ وْ  حَضْرَ

َ
وِْ  مِنْ  أ

َ
� 

مَوتَْ  بَحرِْ  شُْرُ  القِياَمَةِ  يوَْمِ  َ�بلَْ  حَضْرَ
َ

مُرُناَ؟ َ�مَا االلهِ، رسَُولَ  ياَ: قاَلوُا ».النَّاسَ  تح
ْ
 تأَ

                                                                                                                             
 فتح« »است داشته اصلی خبر این بر اینست که دال و شود می باعث تقویت آنھا

 ).۸/۵۷۳( »الباری
 ح مسلم.یصح -١



 ٤٥            های کبری باب چهارم: علامت

امِ  عَليَُْ�مْ «: قَالَ  آتشی از امت یقبل از ق«فرمود:  صپیامبر خدا .)١(»باِلشَّ
 [به دورِ خود]مردم را  و دا شدهیحضرموت پ دریایا از جانب ی ،موتضرَ حَ 

د؟ یدھ میبه ما چه دستوری  ،پیامبر خدا. اصحاب گفتند: ای »دنک میجمع 
 .»دیبه شام برو«: فرمود

 ھمچنین از قول ایشان آمده است:

لُ « وَّ
َ
اطِ  أ شْرَ

َ
اعَةِ  أ شُْرُ  ناَرٌ  السَّ

َ
قِ  مِنَ  النَّاسَ  تح   المَشْرِ

َ
ن یاول« .)٢(»المَغْربِِ  إلِى

ه مردم را از مغرب به جانب مشرق جمع کآتشی است  ،امتیعلامت ق
  .»د]کشانَ  [می دنک می

 سه فرو بردن زمین  :سیزدهمفصل 
 - فَذَكَرَ  - آياَتٍ  عَشْرَ  َ�بلَْهَا ترََوْنَ  حَتىَّ  َ�قُومَ  لنَْ  إِ�َّهَا«: صقال رسول االله

خَانَ، الَ، الدُّ جَّ ابَّةَ، وَالدَّ مْسِ  وَطُلُوعَ  وَالدَّ  ابنِْ  عِيسَى  وَنزُُولَ  مَغْرِ�هَِا، مِنْ  الشَّ
جُوجَ  وسََلَّمَ، عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  مَرَْ�مَ 

َ
جُوجَ، وََ�أ

ْ
 خَسْفٌ : خُسُوفٍ  وَثلاََثةََ  وَمَأ

قِ، عَرَبِ.... بِجزَِ�رَةِ  وخََسْفٌ  باِلمَْغْربِِ، وخََسْفٌ  بِالمَْشْرِ
ْ
 صپیامبر خدا .)٣(»ال

ه ده نشانه و علامت قبل کن یتا ا ،شود امت برپا نمییه قک یبه راست«فرمود: 
رون یه بر مردم بک یوانیزد، دجال، حیخ ه برمیک یدود :دینیاز آن بب

قوم  [پیدایشِ]م، یبن مر یسیشود، طلوع آفتاب از مغرب، نازل شدن ع می
خسف  کی :]د شدنین و ناپدیفرورفتن به زم[سف أجوج و مأجوج، سه خَ ی

 .....»ره العربیدر جز ین، و سومیدر مغرب زم یگرین، دیدر مشرق زم
                                                           

گوید: این  ترمذی می اند، ترمذی در سننش آن را روایت کرده أحمد در مسند خود و  -١
آن را  صحیح  یسنن الترمذ حیصح حدیث حسن صحیح است، شیخ آلبانی نیز در

 دانسته است.
 صورت معلق ذکر کرده است. بخاری در کتاب  صحیحش آن را به -٢
 ح مسلم.یصح -٣



 های قیامت علامت        ٤٦

 خراب شدن کعبه : چهاردهمفصل 
ِ  رسَُولُ  قَالَ  وَ�قَْتَْ�ِ  ذُو الكَعْبَةَ  ُ�َرِّبُ : «وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  ا�َّ  مِنَ  السُّ
ساق پای باریکی ه ک ،همردی از حبش«فرمود:  صپیامبر خدا .)١(»الحبَشََةِ 

  .»دنک میران یعبه را وک دارد،

 خراب شدن مدینه : پانزدهمفصل 
ِ  رسَُولَ  سَمِعْتُ : قَالَ  سهُرَ�رَْةَ  أبي عَنِ  كُونَ : «َ�قُولُ  صا�َّ  عَلىَ  المَْدِينةََ  َ�تْرُ

عَوَافِ  إلاَِّ  َ�غْشَاهَا لا كَانتَْ  مَا خَْ�ِ 
ْ
 رسول از: دیگو می سرهیابوھر .)٢(»ال

 رھا دارد، هک وضعی نیبھتر در را نهیمد مردم،: «فرمود هک دمیشن صالله
 خواھند اشغال را آن پرندگان، و درنده واناتیآنگاه، ح. ساخت خواھند

 .»ردک

 ها برداشته شود  کتاب ها و قرآن از سینه: شانزدهمفصل 
ودٍ  ابْنُ  الَ قَ  عُ سْ نَّ : «مَ عَ يُنْتَزَ لَ آنُ  وَ رْ نْ  الْقُ ِ  مِ مْ  بَينْ كُ رِ الُوا ،»أَظْهُ ا: قَ ا يَ بْدِ  أَبَ ، عَ َنِ حمْ  الرَّ

نَا أُ  أَلَسْ رَ آنَ  نَقْ رْ قُ دْ  الْ قَ بَتْنَاهُ  وَ نَا؟ فيِ  أَثْ فِ احِ صَ الَ  مَ : «قَ َ لىَ  يُسرْ آنِ  عَ رْ قُ يْلاً  الْ بُ  لَ هَ يُذْ  فَ

نْ  بِهِ  افِ  مِ وَ الِ  أَجْ جَ ى فَلاَ  الرِّ بْقَ ضِ  فيِ  يَ َرْ نْهُ  الأْ ءٌ  مِ ْ ابن مسعود گفت:  .)٣(»شيَ
مگر ما قرآن ای ابو عبدالرحمن! گفتند:  .»ن شما برداشته شودیقرآن از ب«

بی ش«گفت: ایم؟ ابن مسعود  خوانیم و آن را در مصاحف ننوشته نمی

                                                           
 ه.یمتفق عل -١
 ه.یمتفق عل -٢
 ابن اند؛ حافظ ر و عبدالرزاق در المصنف آن را روایت کردهیبطبرانی در المعجم الک -٣

 ذکر کرده و آن را به صورت موقوف صحیح دانسته است. الفتح نیز آن را در حجر



 ٤٧            های کبری باب چهارم: علامت

 مردم] ی ه[یعنی ذھن و حافظ ھای مردم نهیاز س پس از آن قرآن گذرد و می
 .»ماند و اثری از آن روی زمین باقی نمی دشو میبرداشته 

 گردند  میبه شرك بردوباره مردم : هفدهمفصل 
 : «َ�قُولُ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولَ  سَمِعْتُ : قاَلتَْ  عَا�شَِةَ، َ�نْ 

َ
 يذَْهَبُ  لا

تُ  ُ�عْبدََ  حَتىَّ  وَالنَّهَارُ  اللَّيلُْ  عُزَّى اللاَّ
ْ
ظُنُّ  كُنتُْ  إنِْ  االلهِ  رسَُولَ  ياَ: َ�قُلتُْ  »وَال

َ َ
 لأ

نزَْلَ  حِ�َ 
َ
ِيٓ  هُوَ ﴿: االلهُ  أ رسَۡلَ  ٱ�َّ

َ
 َ�َ  ِ�ظُۡهِرَهۥُ ٱۡ�َقِّ  وَديِنِ  بٱِلهُۡدَىٰ  رسَُوَ�ُۥ أ

نَّ  ]٣٣: التوبة[ ﴾٣٣ ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ  كَرهَِ  وَلوَۡ  ُ�هِّۦِ ٱّ�ِينِ 
َ
ا. ذَلكَِ  أ  إنَِّهُ « قاَلَ: تاَمًّ

 قلَبِْهِ  فِي  مَنْ  كُلَّ  َ�توََ�َّ  طَيِّبَةً، رِ�اً االلهُ  َ�بعَْثُ  ُ�مَّ  االلهُ، شَاءَ  مَا ذَلكَِ  مِنْ  سَيكَُونُ 
  مَنْ  َ�يبَقَْى  إيِمَانٍ، مِنْ  خَردَْلٍ  حَبَّةِ  مِثقَْالُ 

َ
  َ�َ�جِْعُونَ  ِ�يهِ، خَْ�َ  لا

َ
 دِينِ  إلِى

ه کتا « :فرمود هک دمیشن صالله رسول از: دیگو می لعایشه .)١(»آباَئهِِمْ 

امت برپا یرده نشوند قکعبادت  )جاھلیت ی همشھور دور ی (دو بتزّ عُ  لات و

 هیآاین تعالی که خدای ھنگامی  رسول خدا،د: ای یپرس بشهینگردد. عا
ن حق فرستاد تا ید ت ویه رسول خود را با ھداک ،اوست«رد که: کنازل  را 
 تامّ  مِ کن حیه اکردم ک میمن گمان  »ھا غالب سازد نیه آن را بر ھمه دک

 وضعیت،ن یا« گفت: ص؟ رسول الله آورَد نمیسر بر کگر شریعنی دی ،است
م ینس پروردگار ،آن پس از ابد وی میمه اخواسته باشد اد وقتی که خداوندتا 

داشته مان یاسپند  ی هدان ی هبه اندازه در قلبش کھر  فرستد و میخوشی را 
آنان به  ند ونما می یری باقیخ ھای بی انسان پس از آن،. خواھد مرد باشد،

 .»برگردند ]عنی به بت پرستیی[شان پدرانن ید

                                                           
 ح مسلم.یصح -١



 های قیامت علامت        ٤٨

 «: وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولُ  قَالَ 
َ

اعَةُ  َ�قُومُ  لا حَدٍ  عَلىَ  السَّ
َ
 االلهُ،: َ�قُولُ  أ

 «: و� رواية». االلهُ 
َ

اعَةُ  َ�قُومُ  لا   حَتىَّ  السَّ
َ

رضِْ  فِي  ُ�قَالَ  لا
َ ْ
پیامبر  .)١(»االلهُ  االلهُ،: الأ

الله الله  و ،باشد ینفر باق کین یه در روی زمکتا وقتی «فرمود:  صخدا
 تا شود نمی پا بر امتیق«و در روایت دیگر آمده:  .»امت برپا نشودیق ،دیبگو

 .»گردد محو ھا زبان از الله نام نیزم روی نکهیا

                                                           
 ح مسلم.یصح -١



 
 
 

 قیامت  های نشانه ی هخلاص

 ی خلاصه »شف المننک«تاب کمؤلف د، یالول یمحمد رجب حماد
  :رده استکان ین بیامت را چنیق ھای نشانه
ی ھا علامتما در انتظار  امت واقع شده ویق کوچکی ھا علامت -١

  ھستیم؛آن  بزرگ
 کوچکی ھا علامتاند با  خبر داده صه رسول اللهکی یھا فتنه -٢

  ھستند؛خته یامت آمیق
به  ردنکعنی به عمل یتاب الله ھست ک ،ھا فتنهدوری از  پناھگاهِ  -٣

  آن؛
  ؛دھند ظھور مھدی خبر می از ،اهیھای س شدن پرچم ظاھر -٤
به خاطر آن، رشدن مردم یدرگ ور رود فرات یطلا زدا شدن معدن یپ -٥

 است،ظھور مھدی  ھای از نشانه
  خواھد بود؛ظھور مھدی نشانی از  »فهیذوالحل«ن در یزم رفتنِ فرو -٦
به ی که عنی مسلمانانی »منصوره« ی هفیطاتواند به  سی نمیکچ یھ -٧

  آسیبی برساند؛ ،نندک میسنت عمل  قرآن و
  خواھند کرد؛روم را فتح تحت رھبر مھدی منصوره  ی هفیطا -٨
  است؛مھدی  ظھورِ  مقدمه ،هیفتح قسطنطن ھا و نگج -٩

 ایشانثر که اکوندد یری به وقوع پکه توسط لشیفتح قسطنطن  -١٠
  ھستند؛ھا  یاز روم و ÷فرزندان حضرت اسحاق

 ر است؛یانکار ناپز ده ویرس تواتراخبار ظھور مھدی به حد   -١١



 های قیامت علامت        ٥٠

انصاف  از عدالت ومملو ن را یزم اسلام است و ی هاحیاکنند ،مھدی  -١٢
  ؛نمودخواھد 

 ن امتیاو احترام به رام کبه خاطر ا ،بعد نزولش ÷سییع  -١٣
  ؛خواند مھدی نماز میسرِ پشت [مسلمانان] 

 رد ویم می سپس د ونک میم یتسل ÷سییمھدی خلافت را به ع  -١٤
  ؛خوانند وی نماز می ی هجنازمسلمانان بر 

  شود؛ میامت محسوب یق بزرگن علامت یمھدی اول  -١٥
شان را  تمام پیامبرانِ گذشته، امت ند وک می ظھورنده یدجال در آ  -١٦

  اند؛ از او بر حذر داشته
 ن بردن خلافتیھود و از بیدولت  بازسازیِ  ی هبا انگیزدجال   -١٧

  کند؛ ظھور می اسلامی
 مدعی نموده، سپسزگاری یپرھ زھد و تظاھر بهدجال در ابتدا   -١٨

به -د. او به تمام شھرھا نک میی یخدا ادعای پایان،در  و شده نبوت
  ؛ندک میعوت م را به آیینش ددرفته و مر  -نهیمد ه وکماز ر یغ

عت ین شریدر زم برد و ن مییر او را از بکلش دجال و ÷سییع  -١٩
  ؛دنک میمفرما کاسلام را ح

ھمراه مسلمانان در  هب ÷سییع وکنند  ظھور میأجوج ومأجوج ی  -٢٠
با دعای  خداوند متعال، آنان راسرانجام  جنگد و مقابلشان می

 کند؛ می کھلا ÷سییع
  کسی پذیرفته نخواھد شد؛گر توبه ید ،طلوع آفتاب از مغرباز بعد   -٢١
خالی  ،عبهکخراب شدن  ،نیزم دنفروبر ،دودظھور  ،خروج آتش  -٢٢

 ،ھا تابک ھا و نهیبرداشته شدن قرآن از س و مردم نه ازیشدن مد
  ھستند.امت یق شدنِ  کیھای نزد نشانه
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